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صبح صادق پیام رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر حفظ  انسجام ملی را بازخوانی می‌کند



در روزهایی که ایران اســامی پس از تشــییع 
تاریخی پیکر رهبر شــهید انقلاب اســامی با 
جنگ‌افــروزی آمریکایی‌هــا در مناطق جنوب 
کشور مواجه شــده، صدور پیام راهبردی رهبر 
معظم انقلاب)مدظله‌العالی(، نقشه‌ راه جامع و 
روشنی برای همه‌ کنشگران عرصه‌های سیاسی و 

فرهنگی ترسیم کرد. 
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در پیام خود، 
حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر 
 یک رویداد عاطفی، بلکه »نصاب 

ً
شهید را صرفا

تازه‌ای از جلوه‌ بعثت و اراده‌ مســتحکم هویت 
اســامی–ایرانی« توصیف کردند و با اشاره به 
گرمای دل‌های گداخته، چشــمان اشــکبار و 
عزم‌های اســتوار جمعیت عظیم در تهران، قم، 
نجف، کربلا و مشــهد، این حضور را نشــانه‌ 
قدرشناســی، وفاداری، بصیرت و ابراز محبت 

فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی دانستند. 

یکی از کلیدی‌تریــن بخش‌های پیام، اشــاره‌ 
صریح و بی‌پــرده‌ رهبری به نقــض عهدهای 
مکرر آمریکا نســبت به تفاهم‌نامه‌ امضا شــده 
بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکاست. ایشان 
با تأکید بر اینکه »امضای رئیس‌جمهور آمریکا 
چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است«، در زمینه اعتماد 
به آمریکایی، هشــدار دادند. ایشان زورگویی، 
تمامیت‌خواهــی و وحشــی‌گری را »اجــزای 
لاینفک مرام و مســلک آمریکایــی« خواندند 
و تأکید کردند، این تجربــه‌ تاریک از جنایت و 
بدعهدی، باید به‌منزله »سند محکم دیگری بر 
دروغگویی، غیرمنطقی و غیرقابل‌اعتماد و پلید 
بودن آمریکا« در حافظه‌ تاریخی ملت ثبت شود.
رهبــر معظم انقــاب با نگاهی بــه تحولات 
میدانی، به دشــمن آمریکایی هشدار دادند که 
اگر بــه دنبال جنگ‌افروزی و تحمیل هزینه‌های 
سنگین‌تر است، باید بداند که »ملت عزیز ایران 
و جبهه‌ مقاومت، درس‌های فراموش‌نشــدنی 
برای او دارد«. ایشــان مصــداق این درس‌ها را 
رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان 
شــجاع خطه‌ جنوب برشــمردند و در بخشی 
کوتاه، اما پرمعنا، بر ایــن نکته تأکید کردند که 

»دشمن نباید هیچ علامت ضعفی از جمله این 
ضعف را از ما دریافت کند«. این جمله، پاسخی 
قاطع به هرگونه برداشــت نادرســت از نرمش 
دیپلماتیک یا عقب‌نشــینی تاکتیکی است. پیام 
ایشــان به آمریکا  و متحدان منطقه‌ای آن روشن 
است: قدرت نظامی و روحیه‌ جهادی ایران، نه 
یک ابزار تزئینی، بلکه پشــتوانه‌ اصلی سیاست 

خارجی و دیپلماسی مقاومت است.
در بخش دیگری از پیام رهبری، ایشان با تأکید 
مجدد بر »اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس 
در همه‌ سطوح مردم و مسئولان«، این انسجام 
را »اصولی‌تریــن امر در برهــه‌ کنونی« معرفی 
می‌کنند. معظم‌له صیانــت از وحدت و پرهیز 
از تفرقه، اختلافات سیاســی و برجسته‌سازی 
تفاوت‌هــای اجتماعی را »وظیفــه‌ همگانی« 
می‌دانند و نقش مسئولان و افراد دلسوز را در این 

زمینه »مهم‌تر و حساس‌تر« توصیف می‌کنند.
این تأکیــد، در روزهایی که برخــی چهره‌ها و 
جریان‌های سیاســی و فضای مجازی درصدد 
دوقطبی‌سازی و بزرگنمایی اختلافات هستند، 
یک فراخوان ملی برای کنار گذاشتن اختلافات 
جناحی به نفع منافع عالی کشور است. ایشان با 

ابراز اعتماد به مســئولان دلسوز در هر سه قوه و 
تصریح بر تلاش مشهود آنان برای حل مشکلات 
کشــور، از مردم می‌خواهند که هوشــیاری و 

حضور فعال در میدان را تداوم بخشند.
یکی از ظریف‌ترین و راهگشــاترین بخش‌های 
پیام، تبیین چارچوب انتقاد از مســئولان است. 
رهبر معظم انقلاب با پذیرش اینکه ممکن است 
کســانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، 
نسبت به عملکرد بعضی مسئولان انتقادهایی 
داشته باشند، دو شرط اساسی برای این انتقادها 
تعیین می‌کنند: اول اینکــه انتقاد نباید موجب 
ظلم بر بی‌گناهی شود که خود منشأ محرومیت 
از بــرکات و عنایات می‌‌شــود؛ دوم اینکه نباید 
موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی 
 
ً
شود. ایشان با تأکید بر اینکه این عزیزان »بعضا

از زمره‌ پیشروان بصیرت« هستند، اما همچنان 
باید مراقب این دو آسیب جدی باشند، در نهایت 
نوید می‌دهند که »با حفظ این جهات، انتقادها 
موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد«. این 
بخش از پیام، یک منشور اخلاقی–سیاسی برای 
رسانه‌ها، فعالان سیاسی و نخبگان جامعه است 
تا نقد را از تخریب و ایجاد تفرقه تفکیک کنند؛ 

امری که در وضعیت پرتنش کنونی، از هر زمانی 
ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد.

در پایان باید پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را  یک 
بیانیه‌ راهبردی جامع برای تبیین موضوع مقاومت 
در برابر دشمن، تدبیر در عرصه‌ مذاکره و انسجام 
در عرصه‌ داخلی تلقی کرد؛ چرا که از یک سو، با 
افشای عهدشکنی آمریکا، راه هرگونه خوش‌بینی 
ساده‌اندیشــانه را می‌بندد و از ســوی دیگر، با 
هشدار به دشمن، روحیه‌ جهادی را در جامعه و 
جبهه‌ مقاومت زنده نگاه می‌دارد. در عین حال، 
با تأکید بــر وحدت ملی و ارائه‌ چارچوبی دقیق 
برای نقد سازنده، به همه‌ دلسوزان نظام می‌آموزد 
که انتقاد، وقتی در مسیر درست خود قرار گیرد، 
نه تنها تهدید نیست، بلکه موتور محرکه‌ پیشرفت 

و »رونق و شکوفایی« خواهد بود.
ملت قهرمــان ایران، با الهــام از این پیام مهم، 
می‌تواند از این پیچ تاریخی با ســربلندی عبور 
کند، دشــمن را یک بار دیگر به حیرت وادارد 
و مســیر عزت و استقلال خود را با قدرت ادامه 
دهد. اکنون نوبت عمــل و هماهنگی همه‌ قوا، 
نهادهــا و آحاد مردم برای تحقق این نقشــه‌ راه 

است.
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ایــن روزها عــده‌ای برای دعــوت به تســلیم در برابر 
خواسته‌های غیرمشروع آمریکا، به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
از ســوی امام خمینی)ره( استناد می‌کنند. گویی همین 
که امام)ره( قطعنامه را پذیرفتنــد، پس هرگونه توافق، 
عقب‌نشــینی و پذیرش مطالبات آمریکا نیز مطلوب و 
منطبق با خط امام)ره( است؛ اما این برداشت، بیش از 
آنکه بر متن پیام امام استوار باشد، بر یک تیتر مشهور تکیه 

دارد؛ »جام زهر«.
واقعیت این است که بسیاری از این افراد، اگر پیام پذیرش 
قطعنامــه را از ابتدا تا انتها بخواننــد، دیگر نمی‌توانند 
چنین تفســیری ارائه دهند؛ زیرا روح حاکم بر آن پیام، 
نه تسلیم اســت، نه سازش و نه انفعال؛ بلکه مقاومت، 
استکبارستیزی، آرمان‌خواهی و استمرار مبارزه است.

امام پیام خود را با محکومیت جنایت آل‌سعود در فاجعه 
حج 1366 آغاز کرده و آنان را وابسته به آمریکا معرفی 
می‌کنند. ســپس از انتقام این جنایت سخن می‌گویند، 
از رسالت جهانی انقلاب اســامی رونمایی می‌کنند، 
از گســترش اسلام ناب و از این آرزو که حتی از ناقوس 
کلیساها نیز فریاد »مرگ بر آمریکا« شنیده شود. ایشان در 
همان پیام تصریح می‌کنند: »جنگ ما جنگ عقیده است 

و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد.«

BBکدام بخش دعوت به سازش است؟
امام در این پیام، از مبارزه با اســتکبار، نفی رفاه‌طلبی، حفظ 
روحیه جهاد و استمرار مقاومت سخن می‌گویند. پیام ایشان، 
پیام ایستادگی است، نه عقب‌نشینی. پذیرش قطعنامه نیز در 
منطق امام، نه تغییر آرمان‌ها، بلکه انجام یک تکلیف دشوار 
بر اســاس مصلحت اسلام و انقلاب بود. تعبیر »جام زهر« 
نیز بیان‌کننده تلخی این تکلیف است، نه تغییر مسیر انقلاب.
با این حال، جریانی که سال‌هاست نسخه سازش می‌پیچد، 
تنها همان تعبیر »جــام زهر« را برمی‌دارد و بقیه پیام را کنار 
می‌گذارد. آنان بارها از رهبری خواسته‌اند »جام زهر« بنوشد؛ 
اما مقصودشان هرگز تغییر تاکتیک برای حفظ اصول نبوده 
اســت، بلکه در عمل می‌گویند همه آنچه امام در همان پیام 
بر آن تأکید کرد، کنار گذاشــته شود؛ نه از »مرگ بر آمریکا« 

ســخنی باشد، نه از صدور انقلاب، نه از استکبارستیزی، نه 
از اســتقلال، نه از حقوق هسته‌ای و نه حتی از پاسخ دادن به 

تجاوز دشمن.
آمریکایی که امروز برخی نســخه اعتماد به او را می‌پیچند، 
همان آمریکایی اســت که طی دهه‌های گذشته از تحریم، 
ترور، خرابکاری، جنگ و فشــار علیه ملت ایران دســت 
برنداشته است. تجربه نیز نشان داده است که هر جا جمهوری 
اسلامی عقب‌نشینی کرده، مطالبه‌ای تازه مطرح شده است. 
به تعبیر امام )ره(، دشمن حد یقفی برای زیاده‌خواهی خود 

نمی‌شناسد.
 پس این قرائت از پیام قطعنامه، چه نســبتی با متن خود پیام 
دارد؟ کجــای آن پیام، دعوت به خاموش کردن شــعارهای 

انقلاب، دست کشیدن از آرمان‌ها یا اعتماد به آمریکاست؟
امام)ره( در همان پیام، اصول سیاســت خارجی جمهوری 
اسلامی را نیز تبیین می‌کنند؛ سیاستی که بر عزت، استقلال، 
مقاومت و مقابله با سلطه استوار است. مسئله این نیست که 
جمهوری اسلامی توان مذاکره ندارد؛ مسئله این است که بر 

سر اصول خود معامله نمی‌کند.
از سوی دیگر، مقایسه وضعیت امروز ایران با وضعیت پایان 
جنگ تحمیلی نیز قیاسی نادرست است. امروز ایران، ایرانی 
مقتدر با توان دفاعی، قدرت بازدارندگی، تجربه راهبردی و 
پشتوانه مردمی است. بسیاری از نخبگان، نیروهای مسلح 
و بدنه اجتماعی کشــور پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند. 

مقایسه این وضعیت با آن شرایط، قیاس مع‌الفارق است.
شگفت آنکه همان کسانی که سخنان صریح امام)ره( درباره 
مقاومت، استکبارستیزی، صدور انقلاب و مبارزه با آمریکا را 
»تندروی« می‌نامند، هنگام استناد به امام، تنها یک جمله را 

انتخاب می‌کنند و همه پیام را نادیده می‌گیرند.
حقیقت آن اســت که بعضی از این واژه‌ها، مانند مقاومت، 
استکبارستیزی، انتقام، عزت، اســتقلال و صدور انقلاب، 
انگار نه فقط در دایره فکری برخی، بلکه حتی در دایره واژگان 
آنان نیز جایی ندارد. این حرف‌ها در دهان‌شان نمی‌چرخد؛ 
چه رسد به اینکه به آن باور داشته باشند. با این حال، خود را 
مفسر اندیشه امام معرفی می‌کنند و می‌کوشند از امام مبارزه، 

امام سازش بسازند.
 می‌خواهیم به امام استناد کنیم، راهش روشن است؛ 

ً
اگر واقعا

پیــام پذیرش قطعنامه را از ابتدا تا انتها بخوانیم. آنچه از این 
پیام فهمیده می‌شود، فریاد عزت، مقاومت، استکبارستیزی 
و استمرار مبارزه با سلطه است، نه دعوت به تسلیم و اعتماد 

به دشمن.

پیام قهر یا جام زهر؟
به مناسبت 29 تیر سالروز صدور پیام قطعنامه  598
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مهدی عامری
کارشناس سیاسی

 طی چند هفته‌ای که از امضای یادداشــت تفاهم میان 
واشنگتن و تهران در هفدهم ژوئن می‌گذرد، رسانه‌های 
آمریکایی بار دیگر به سراغ روایتی آشنا رفته‌اند، شکاف 
میــان معاون رئیس‌جمهور »جــی. دی. ونس« و وزیر 
خارجه »مارکو روبیو« بر ســر نحــوه برخورد با ایران. 
این روایت با جزئیات واقعی همراه اســت، اما نگاهی 
دقیق‌تر به رفتار این دو مقام نشان می‌دهد آنچه در حال 
رخ‌دادن است، بیشتر رقابتی سیاسی و اختلاف در سبک 
اجراست تا تغییری در راهبرد کلی دولت ترامپ نسبت 

به ایران.
نمــود بیرونی این اختــاف را می‌تــوان در نقش‌های 
متفاوتــی دید که این دو در هفته‌های اخیر ایفا کرده‌اند. 
ونس که هدایت مذاکرات هسته‌ای با ایران در سوئیس را 
برعهده داشت، در سفرهای رسانه‌ای پیاپی از توافق دفاع 
کرد و از پیشــرفت خوب و ایجاد بنیانی بسیار مناسب 
برای توافق نهایی ســخن گفت. او همچنین در واکنش 
به مخالفت علنی رژیم صهیونیســتی با این یادداشت 
تفاهم، لحنی تند به کار برد و به این رژیم گوشــزد کرد 
که کشوری با نه میلیون نفر جمعیت نمی‌تواند هر مسئله 

 با زور حل کند.
ً
امنیت ملی را صرفا

در مقابل، روبیــو رویکردی محتاطانه‌تر و در عین حال 
همســوتر با رژیم صهیونیســتی در پیش گرفت. او در 
سفری به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌جای انتقاد 
از تل‌آویو، لحن انتقادی خود را متوجه حکومت ایران 
کرد و در بحرین اعلام کرد آبراه‌های بین‌المللی، مانند 
تنگه هرمز متعلق به هیچ کشــوری نیست. به گزارش 
برخی رسانه‌ها، روبیو نسبت به امکان دستیابی به توافقی 
قابل‌قبــول با ایران چنان تردید داشــت کــه از پذیرش 
ریاســت هیئت آمریکایی در نخســتین دور مذاکرات 
آتش‌بس در اســام‌آباد خودداری کرد و همین موضوع 

فرصتی برای ورود ونس به این پرونده فراهم آورد.
کاخ ســفید و وزارت امور خارجه هــر دو این روایت 
شــکاف را رد کرده‌اند. ســخنگوی کاخ ســفید تأکید 
کرده که تنهــا یک جبهه در دولت وجــود دارد؛ جبهه 
رئیس‌جمهور ترامپ، و همه دولت پشــت سیاســت 

جلوگیری از دســتیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایستاده 
است. سخنگوی وزارت خارجه نیز روبیو را صددرصد 
هم‌راســتا با ترامپ توصیف کرده اســت. حتی خود 
ترامــپ، با وجود اذعان به اینکه ونس از نظر فلســفی 
اندکی متفاوت می‌اندیشــد، بر نبــود اختلاف جدی 

پافشاری کرده است.
شــواهد مســتقل نیز این تحلیل را تقویت می‌کند. هر 
دو مقام، بدون استثنا، از تمام تصمیمات مهم سیاست 
خارجی ترامپ حمایت کرده‌اند، از جمله حمله فوریه 
به ایران و روند صلح پــس از آن؛ و هر دو در هفته‌های 
اخیر از عبارات مشابهی استفاده کرده‌اند مبنی بر اینکه 
رفتار تهران را بر اساس عمل، نه سخن، قضاوت خواهند 
کــرد. وقتی از روبیو درباره میزان اختلاف دیدگاهش با 
ونس پرســیده شد، او پاسخ داد که هر دو، جهت‌گیری 
خــود را از رئیس‌جمهور می‌گیرند. این جمله به‌خوبی 
نشــان می‌دهد اختلاف‌نظــر، در چارچوبی محدود و 

تحت نظارت مستقیم ترامپ باقی مانده است.
 از هم متمایز می‌کند، بیش 

ً
آنچه این دو مقام را واقعــا

از آنکه به هدف راهبردی مربوط باشــد، به مخاطب و 
افق سیاسی آنها بازمی‌گردد. هر دو به منزله جدی‌ترین 
گزینه‌های احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات 
۲۰۲۸ شناخته می‌شوند، و همین رقابت پنهان، تفاوت 
در لحــن و تأکید را دامن زده اســت. کرت میلز، مدیر 
اجرایی نشریه »آمریکن کنســرواتیو«، این تفاوت را با 
عبارت دو ذهنیت متفاوت توصیف کرده، اما حتی چنین 
توصیفی نیز به معنای اختلاف در هدف نهایی نیست، 
بلکه بازتاب ســبک‌های متفاوت رهبری و پایگاه‌های 
حمایتی متفاوت درون حزب جمهوری‌خواه اســت؛ 
ونس متکی بر جناح اول آمریکا و شــکاک به مداخله 
نظامی، و روبیو متکی بر جناح ســنتی‌تر و نزدیک‌تر به 

رژیم صهیونیستی.
در نهایــت، آنچه در پوشــش خبــری هفته‌های اخیر 
»شکاف« خوانده می‌شــود، دقیق‌تر است اگر به‌عنوان 
رقابتــی درون‌خانوادگی برای وراثت سیاســی ترامپ 
توصیف شــود، نه بازنگری در خصومت ســاختاری 
واشــنگتن با تهران. هدف راهبردی مشــترک، یعنی 
جلوگیری از دســتیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفظ 
فشار حداکثری در کنار دیپلماسی محدود، دست‌نخورده 
باقی مانده اســت. تفاوت واقعی، بر سر اعتبار سیاسی 

حاصل از این پرونده است، نه بر سر ماهیت آن.

این اختلاف واقعیت دارد؟  
بررسی ادعای شکاف میان واشنگتن و تلاویو

رضا صارمی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

علی حیدری
سردبیر



ورود اسپانیایی‌ها به نیکاراگوئه در سال ۱۵۲۴ 
به رهبری »فرانسیسکو هرناندز دو کوردوبا«، 
هیچ‌گاه یک »کشف« یا »تمدن‌آوری« نبود؛ 
بلکه آغازگر یکی از وحشی‌ترین پروژه‌های 
استثمار و نسل‌کشی در قاره آمریکا به‌شمار 
می‌رود. تأســیس شــهرهای گراندا و لئون 
و  نیکاراگوئه  در کرانه‌هــای دریاچه‌هــای 
مانگوآ، اگرچه در ظاهر بنیان‌گذاری دو شهر 
اصلی این کشور به شمار می‌آید، در باطن، 
پایه‌ریزی یک نظام برده‌داری ســازمان‌یافته 
بود که بومیان این سرزمین را به مثابه کالایی 

مصرف‌شدنی تلقی می‌کرد.
اســپانیایی‌ها با تکیه بر برتری تسلیحاتی و 
شــیوع بیماری‌های واگیــردار که جمعیت 
بومی هیچ ایمنی در برابر آن نداشــت، طی 
چند دهه، جمعیت عظیم قبایل بومی، مانند 
نیکارائو و چوروتــگا را به کمتر از یک‌دهم 
تقلیــل دادند. آبله، ســرخک و تیفوس، که 
 آن را منتشر کردند، 

ً
 یا سهوا

ً
مهاجمان عمدا

جمعیتی بالغ بر صدها هــزار نفر را به کام 
مرگ فرستاد.

همزمان با این فاجعه انســانی، اسپانیایی‌ها 
در  را  »انکومینــدا«  وحشــیانه  سیســتم 
نیکاراگوئه پیاده کردند که در عمل، مجوزی 
رســمی برای برده‌داری بی‌حد و حصر بود. 
هر فاتح اســپانیایی، با دریافت ســهمیه‌ای 
از بومیان، آنهــا را به کار اجباری در معادن، 

مزارع نیشکر و پنبه وابسته می‌کرد و هرگونه 
مقاومت یا کاهش بازدهی، با شکنجه، قطع 
عضو یا اعدام پاســخ داده می‌شــد. اسناد 
تاریخی گواهی می‌دهند که ده‌ها هزار بومی 
در اثر کار طاقت‌فرســا و ســوءتغذیه جان 
باختنــد و بقیه نیز به‌تدریــج هویت، زبان و 

آیین‌های خود را از دست دادند. 
این تــرور فرهنگی، شــاید تلخ‌ترین وجه 
جنایت اسپانیایی‌ها باشد؛ زیرا آنها با ویران 
کردن معابد، سوزاندن نوشته‌ها و ممنوعیت 
زبان‌هــای بومی، هرگونــه حافظه تاریخی 
یــک تمدن را محــو کردند و بــه جای آن، 
فرهنگ، مذهب و زبان اســپانیایی را با زور 
شمشیر و آتش تفتیش عقاید تحمیل کردند 
تا جایی که هرگونه مراســم اجــدادی را به 
منزله بت‌پرستی، مستوجب مجازات اعدام 

می‌دانست.
غارت اقتصــادی نیکاراگوئــه نیز جنایت 
دیگری است که کمتر از نسل‌کشی انسانی 
فاجعه‌بــار نبــود. اســپانیایی‌ها زمین‌های 
حاصلخیــز و جنگل‌هــای ارزشــمند این 
ســرزمین را مصادره کردنــد و بومیان را به 
مزارع عظیم صادراتی کاکائو، نیل و بعدها 
قهوه کشــاندند تــا ثروتی عظیــم به جیب 
تاج‌وتخت اسپانیا ســرازیر شود، در حالی 
که خود نیکاراگوئه در فقر مطلق و گرسنگی 

دست‌وپا می‌زد.

   حافظه    

استعمار! چکمه 
مرور بر حضور استعمارگران در سرزمین سرخپوستان

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

پایان جنگ‌ها همواره یکی از دشــوارترین 
مسائلی است که مناقشات بسیاری درباره 
آن شکل گرفته است. جنگ ایران و عراق 
هم که هشــت ســال به طول انجامید، از 
جمله جنگ‌هایی بود که به دلایل متعددی 
احساس می‌شد پایان بخشیدن به آن به این 

سادگی‌ها نیست. 
اسلامی  جمهوری  ارزشمند  پیروزی‌های 
در میدان‌هــای نظامــی و عملیات‌هــای 
والفجر 8 و کربلای 5 موجب شد تا برای 
اولین بار قطعنامه‌ای صادر شود که تا اندازه 
قابل قبولی با ترتیبات مدنظر ایران هماهنگ 
باشد. قطعنامه‌ای که به 598 شهرت یافت 
و سرانجام در 27 تیرماه 1367 جمهوری 

اسلامی آن را پذیرفت. 
دربــاره پذیــرش این قطعنامــه حرف‌ها 
و حدیث‌هایــی مطرح شــد در ایــن باره 
آیت‌الله‌العظمی  حضــرت  توضیحــات 
خامنه‌ای شنیدنی است. امام شهیدمان در 
18 مهرماه 1385 در دیــدار با کارگزاران 

نظام می‌فرمایند:
»حقیقت را درباره‌ مسئله‌ جنگ، همه‌ مردم 
و مسئولان ما می‌دانند. در جنگ، مسئولان 
نظامی و سیاســی، همه‌شان تلاش کردند 
و همه‌شــان خدمت کردند. مــا اینها را به 
چشم خودمان از نزدیک مشاهده کردیم؛ 
همه‌شــان هم ضعف‌هایی داشــتند. اینها 

چیزهایی نیســت که بتوان انکارشان کرد. 
داشتند،  ضعف‌هایی  هم  سیاســتمدارها 
نظامی‌ها هــم ضعف‌هایی داشــتند؛ اما 
بی‌تردید، خدمات‌شان از ضعف‌های‌شان 

بیشتر بوده است. 
برآیند این ضعف‌ها و این خدمات، همینی 
بود کــه اتفاق افتاد که امــام تصمیم‌گیری 
 در 

ً
کردند. اینها با جزئیــات دقیقش، یقینا

زمان خــود، به‌تدریــج در معرض اطلاع 
مردم قرار خواهند گرفت و مردم می‌دانند، 
اما آنچه که من عــرض می‌کنم، این متن 
واقع است که حالا ان‌شاءالله اینها یک روز 

مستدل خواهد شد. 
برآینــد همه‌ این توانایی‌هــا و ضعف‌ها و 
موفقیت‌ها و خوبی‌ها و کوتاهی‌ها، همین 
بود که اتفاق افتاد؛ و این به معنای شکست 
 به معنای تســلیم‌طلبی نبود. 

ً
نبود و مطلقا

امام مظهر اســتقامت و ایستادگی و مظهر 
امید به آینده و پیشــرفت به سمت آینده‌ها 
بود. در جنگ هم همین‌طور عمل کرد؛ در 
پذیرش قطعنامه هم همین‌طور عمل کرد؛ 
در اعلامیه‌های خود و بیانیه‌های خود هم 
همین‌طور عمل کرد؛ این راه را به ما هم یاد 
داد و ما هم در همین راه قدم گذاشتیم و به 
فضل و به کمک الهی، در همین جهت هم 
پیش خواهیم رفت؛ بدون هیچ‌گونه تعلل و 

توانی؛ به حول و قوه‌ خداوند.«

نبود تسلیم‌  قطعنامه 
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای

بخشی از جامعه روشنفکری پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی که با عنوان 
»روشنفکری دینی« می‌توان از آن یاد کرد، در 
مســیر مبارزه قدم‌های مثبتی برمی‌داشت که 
همین امر موجب ارتباط سیدعلی جوان با این 
محافل بود. برای نمونه، آقای خامنه‌ای در بهار 
۱۳۴۹ در جهــت عمق بخشــیدن بــه روند 
نهضت اسلامی و تقویت بن‌مایه‌های عقیدتی 
مبارزه با رژیم پهلوی، سلســله جلســاتی را 
پایه‌گذاری کرد کــه در آن ایده‌ مبارزاتی خود 
مبنی بر تدوین جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی 
را با دعوت از افرادی، چون مرتضی مطهری، 
سیدمحمود طالقانی، سیدابوالفضل زنجانی، 
مهدی بــازرگان، اکبر هاشمی‌رفســنجانی، 
یدالله سحابی، عباس شیبانی و کاظم سامی به 
بحث و بررسی گذاشت. این سلسله ‌جلسات 
به تدویــن جهان‌بینی و ایدئولوژی اســامی 

انجامید.  
این نشســت‌ها در طول حیات سیاسی آقای 
خامنه‌ای مکرر تکرار شده است. برای نمونه، 
در تابســتان ســال 1355 نشســتی در منزل 
آیت‌الله خامنه‌ای در مشــهد برگزار شــد که 
در آن بزرگانی چون محمدحســین بهشتی، 
محمدجواد باهنر، اکبر هاشمی‌رفســنجانی، 
علی مشکینی، حســینعلی منتظری، احمد 
اردبیلی،  جنتی، ســیدعبدالکریم موســوی 
سیدمحمد خامنه‌ا‌ی، محمد مومن، سیدحسن 
طاهری، عباس واعظ طبســی، محمدجواد 
حجتی کرمانی، محمدعلی موحدی کرمانی و 
مهدی ربانی املشی حضور داشتند. آن جمع 
قرار بود که در زمینه تدوین منشــور اسلامی 
قدم‌هایــی جدی بــردارد. این نشســت‌ها با 
فاصله‌های نامتوازنی تا پاییز ســال 1356 در 

تهران و در منزل شهید باهنر تداوم یافت. 
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره آن جلسات 
می‌گویند: »ســال 1356 بــه اتفاق جمعی از 

دوســتان بنا بود جهان‌بینی اسلام را بنویسیم. 
بعد با تبعید بنده و بعضی دیگر از دوســتان به 
 متلاشی شد؛ لیکن بنا 

ً
ایرانشهر، جمع تقریبا

گذاشتیم کار را انجام دهیم. از جمله‌ افراد این 
مجموعه، مرحوم شهید باهنر بود؛ به ایرانشهر 
آمد و گفت شــما که اینجا کاری ندارید، این 
تحقیــق را انجام دهیــد. دیدیم حرف خوبی 
است. بعد ایشان نکته‌ای گفت که بسیار مهم 
بود. کتاب تعلیمات دینی سال سوم و چهارم 
دبیرســتان راـ که به‌وســیله‌ خود ایشان و یک 
جمع دیگــر و با برنامه‌ریزی مرحوم شــهید 
بهشتی تنظیم می‌شدـ آورد و به من داد؛ گفت 
این را شــما بخوانید، ببینید پایه‌ معرفت دینی 
جوان دانش‌آموز ما چقدر است؛ فراتر از این، 
چشم‌اندازی را در مسائل دینی تعریف کنید. 
کتاب را خواندیم، دیدیم مطالب خیلی خوب 
و باارزشی است. بنابراین، بر اساس آنچه امثال 
شهید بهشتی و شهید مطهری و دیگر بزرگان 
فکر و اندیشه‌ اسلامی کار کرده‌اند، باید نوشت 

و گفت.«

یکی از دوســتان آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد 
اســتاد محمدتقی شــریعتی بود کــه ارتباط 
نزدیکی هم با پدر آقای خامنه‌ای داشت. میزان 
محبت و علاقه ایشان به مرحوم شریعتی پدر 
را می‌توان در پیامی که به مناسبت درگذشت 
ایشان صادر کردند، مشاهده کرد. در این پیام 

می‌خوانیم:
درگذشــت   / »بســم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 
متفکر و محقق اســامی، استاد محمدتقی 
شریعتی)قدس‌ســره( را بــه همه دوســتان، 
علاقه‌مندان، شــاگردان و به ویژه بازماندگان 
ایشان تسلیت می‌گویم و رحمت و غفران الهی 
را برای آن فقید ســعید مسئلت می‌کنم. این 
رادمرد دینی از پیشــروان و پایه‌گذاران اندیشه 
»بازگشت به قرآن و نهج‌البلاغه« و خود مفسر 
قرآن و مدرس و شیفته نهج‌البلاغه بود. خدمت 
ارزنده او در تعلیم و تربیت اسلامی نسل جوان 
و مبارزه پیگیر و دشوار او با تفکرات الحادی، 
آن هم در هنگامی که روش‌های مناسب برای 
این مقابله فکری و سیاسی کمتر شناخته شده 

و میدان در برابر تبلیغــات گروه‌های الحادی 
وابســته، کاملا گشــوده بود، یکی از صفات 

درخشان زندگی اوست. 
همچنین مبــارزات او در دوران نهضت ملی 
که تحرک سیاسی مردم در خراسان را جهت 
و محتوایی اســامی می‌بخشید، سند افتخار 
دیگری در پرونده‌ آن زندگی پربار و شرافتمندانه 
است. او که از خانواده‌ای روحانی برخاسته و 
سال‌ها در حوزه‌ علمیه‌ مشهد مدارج علوم دینی 
را پیموده بود، بی‌شــک یکی از پرسوزترین و 
مخلص‌ترین اندیشــمندان و مبلغان اسلامی 
بود که استحکام اندیشه را با نوآوری در روش، 
به‌هم آمیخته و برای نســل تحصیــل کرده و 

بافرهنگ متاع فکری جذابی را ارائه کرد.
زندگی او سراسر به تعلم و تعلیم و در بهشتی 
از صفا و پاکدامنی گذشت؛ رحمت خدا بر او 
و حشــرش با محمد و آل محمد)ص( باد که 
عمر را به عشق و ثناگویی آنان به سر آورده بود.
سید علی خامنه‌ای / رئیس جمهوری اسلامی 

ایران«

مشهد در  وشنفکران  ر محفل 
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی‌ـ ۱۵
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پــس از اینکــه وابســتگی همه‌جانبــه 
محمدرضا شاه با سران آمریکا به هم پیوند 
خورد و هر دستوری از سوی شاه به منزله 
»قانون« تلقی می‌شــد، به معنای واقعی 
کلمه حاکمیت استبدادی و »دیکتاتوری« 
حاکم شد. در این زمان معاون وزیر خارجه 
وقت آمریکا به ایران آمد و طی ســخنانی 
ابــراز امیدواری کرد که شــاه کوشــش 
شــجاعانه‌ای بــه عمل آورده اســت تا از 
بروز یک انقلاب جلوگیری کند. از بهمن 
1341 شاه تصمیم گرفت یک قدرت‌نمایی 
از خود نشــان دهد تا برای همیشه جریان 
مخالف شاه مرعوب و ضعیف بماند. در 
این زمینه شــاهد چند ماجرا در مقابله با 

اسلام هستیم:
1ـ امام خمینی)ره( عید نوروز سال 1342 
را به دلیل رفتار مستبدانه رژیم محمدرضا 
شــاه عزای عمومی اعلام کرد. از طرفی 
دوم فروردیــن نیــز مصادف با شــهادت 
امام جعفرصــادق)ع( بود و لذا مراســم 
ســوگواری در مدرسه فیضیه برگزار شد. 
در این وضعیت، نیروهای پلیس به همراه و 
محوریت ساواک به اجتماع مدرسه فیضیه 

هجوم بردند.
2ـ امام راحل با حضور مداوم و پیگیری‌، 
مبارزه با رژیم شاه را تا عصر عاشورای سال 
1342 ادامه دادند و مردم هم با تظاهرات، 
برگزاری عزاداری و برپایی هیئت‌ها با در 
دست داشــتن عکس امام خمینی)ره( و 
سردادن شــعار »خمینی خدانگهدار تو، 
ملت طرفــدار تــو« در خیابان‌های قم و 

تهران صحنه‌گردان بودند.
3ـ قسمت کوتاهی از سخنان امام راحل 
را در عصر عاشورا مرور می‌کنیم. آنجا که 
فریاد زدند: »اســرائیل نمی‌خواهد در این 
مملکت علمای اسلام باشــند، اسرائیل 
نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد، 
اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه 
فیضیه را کوبید، ما را می‌کوبد، شما ملت 
را می‌کوبد، می‌خواهد اقتصاد شما ]ملت[ 
را قبضه کند، می‌خواهد تجارت و زراعت 
شما را از بین ببرد. می‌خواهد ثروت‌ها را 

تصاحب کند و... .«
4ـ پس از ســخنرانی امام، روح تازه‌ای به 
جامعه دمیده شد و راه مبارزه هموارتر شد 
و به هر پرســش و شبهه‌ای که ایجاد شده 
بود پاسخ داده شــد؛ اما این بیانات برای 
ســازمان امنیت و عوامــل آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی قابل تحمل نبود و در نیمه 
شب 15 خرداد کامیون‌هایی از سرباز گارد 
و نیروهای امنیتی، از تهران مأموریت یافتند 
تا امام خمینی)ره( را دســتگیر کنند. این 
خبر از همان بامداد 15 خرداد منتشر شد 
و در شهرهای قم، تهران، ورامین، شیراز، 
مشهد و اصفهان حرکت خونینی رخ داد 
که به نام قیام خونین 15 خرداد 1342 در 

تاریخ ثبت شد. 
5ـ از 15 خــرداد تا روز 11 مرداد امام)ره( 
در بازداشــت و در زندان به ســر بردند. 
آنها در این مقطع هم نقشــه‌های بسیاری 
کشــیدند؛ اما ناکام شدند و با فشار مردم، 
علما و مراجع تقلیــد از 11 مرداد جنبش 
امام به حصر تبدیل شــد. گفتنی اســت، 
مدتی که ایشان در شمال تهران در حصر 
بودند، رفــت و آمد علما و بزرگان و مردم 
تحت کنتــرل نیروهــای امنیتــی انجام 
می‌گرفت تا اینکه مجبور شدند در تاریخ 

16 فروردین 1342 امام را آزاد کنند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

 انقلاب علیه آمریکا!
رسوایی‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ‌ـ ۱۳



امیرحســین، فرزند دوم خانواده بود. 
همان‌طور که از اســمش پیداســت، 
من و پــدرش با نذر و نیاز او را از امام 
حســین)ع( گرفتیم و بــا هدف ادای 
نذرمان ســالیان سال برای یک هیئت 
نزدیک منزل‌مان غذا تهیه می‌کردیم. 
هر وقت اســم امیرحســین را صدا 
می‌کــردم، به یــاد امام حســین)ع( 
می‌افتادم و به خود می‌بالیدم که اســم 
پسرم هم اسم امام حسین)ع( است. 
پسرم مثل آقا امام حسین)ع( لب‌تشنه 

با زبان روزه شهید شد.
تحصیلاتــش  دوران  طــی  پســرم 
شــاگرد زرنگ کلاس بــود و در هر 
مقطعی از تحصیل به درسش خیلی 
اهمیت می‌داد. بســیار علاقه‌مند بود 
و در کنــار تحصیل، زبان انگلیســی 
هم می‌آموخت تا اینکــه بعد‌ها زبان 
انگلیسی را در آموزشگاه زبان تدریس 
می‌کرد. ایشــان طی دورانی که مربی 

بسیج بود، به بچه‌ها زبان یاد می‌داد. 
پس از فوت همسرم بچه‌هایم پشت و 
 
ً
پناه‌شان را از دست دادند، مخصوصا

امیرحســین که تازه به ۱۸ ســالگی 
رســیده بود و نیاز به همراهی داشت؛ 
از آن موقع بود که مرد زندگی ما شــد 
و در کنار تحصیل در رشته مهندسی 

نرم‌افزار، کار هم می‌کرد.
یادم اســت در یک مقطعی از طرف 
سپاه وارد مسجدشان شــدند و نیرو 
می‌خواستند. ایشــان هم بدون اینکه 
به ما چیزی بگوید، ‌نام‌نویســی کرد و 
اســمش درآمد. خیلی خوشحال بود 
که اسمش درآمده اســت. به خواهر 
بزرگش گفته بود، ولی باز از تخصص 
اصلی شغلی‌اش به ما نگفت. همیشه 
بــه خواهــرش می‌گفــت آبجی من 
مطمئنم بابا برایم دعا کرده اســت که 

من اینجا اسمم دربیاید.
‌به نقل از مادر شهید
 امیرحسین فخری‌قهی

»شهید امیرحسین فخری‌قهی«، نخبه 
نرم‌افزار سایبری و از پاسداران گمنام 
کشــورمان بود کــه در جریان جنگ 
تحمیلی چهل ‌روزه در بمباران دشمن 
آمریکایی‌ـ صهیونیســتی به شهادت 
رسید. امیرحســین متولد ۲۸ دی‌ماه 
۱۳۷۸ در خیابان ۱۷ شهریور تهران و 
تنها پسر خانواده بود. او که پس از فوت 
پدرش، خــود را مکلف به نگهداری 
از خانــواده می‌دانســت، در روز ۱۱ 
اســفندماه ۱۴۰۴ با اصابــت پرتابه 
دشــمن به محل کارش به شــهادت 
رسید و پیکر پاکش در روز ۱۵ اسفند 
در گلزار شــهدا و قطعه ۴۲ تشییع و 

خاکسپاری شد.

قبلیه عشق
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پاسدارپرونده

پسرم لب‌تشنه شهید شد

رزمندگان تیپ ۴۸ فتح موفق شدند یک فروند پهپاد 
شناسایی و جاسوســی آمریکا را در مناطق عملیاتی 
جنوب کشــور شکار کنند. بر اســاس این اطلاعیه، 
این پهپاد کــه در حال انجام مأموریت شناســایی و 
جاسوســی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود، با 
تلاش رزمندگان تیپ ۴۸ فتــح هدف قرار گرفت و 
به صورت ســالم بر زمین فــرود آمد. روابط عمومی 
ســپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیت 
این عملیات، اعلام کــرد این پهپاد آمریکایی پس از 
رهگیری و هدف‌گیری، در اختیار نیرو‌های عمل‌کننده 

قرار گرفت.

آمریکایی جاسوس  شکار 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران گفت: »در دوره زعامت 
حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای)حفظه‌الله تعالی(، مسیر 
نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.« سردار قاآنی در 
صفحه مجازی خود نوشت: »فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های 
مقاومت، ضمن قدردانی و اظهار تشــکر از کرامت و بزرگواری 
رهبر معظم انقلاب نسبت به جبهه مقاومت، بار دیگر بر استمرار 
وفاداری اعتقادی خود به پیمانی که با امام شهید امت، رضوان‌الله 
تعالی علیه، بسته بودیم، تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که همچنان 
در دوره زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای)حفظه‌الله 
تعالی(، مســیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بار‌ها مورد تأیید 

حضرت ایشان بوده و هست، ادامه خواهیم داد.«

مقاومت ادامه دارد
خبر

در پاســخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و 
حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی، ساعاتی قبل 
و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی 
ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری 
و رادار پاتریــوت و رادار هوایی این ارتش متجــاوز در پایگاه 
علی‌السالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپاد‌های انهدامی 
خود قرار داد. اردوگاه العدیری و پایگاه هوایی علی‌الســالم از 
پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و ازمراکز مهم 
پشتیبانی و تجدید سازمان نیرو‌های آمریکایی است که اخلال در 
عملکرد این پایگاه تأثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی 

ارتش در منطقه می‌گذارد.

آمریکا در آتش

بــا توجه به اینکه برخــی از عناصر غربی و 
معاند در سال‌های اخیر تحت عنوان سپاه 
پاســداران انقلاب اســامی و به نام‌های 
فرماندهان سپاه اقدامات به نشر اکاذیب و 
خبرهای خلاف واقع کرده‌اند؛ از همین رو 
طی یک بیانیه رسمی درباره صفحات جعلی 
منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

ابلاغ شده است که به شرح زیر است:
»به اطــاع عموم مردم، اصحاب رســانه 
و کاربــران فضــای مجازی می‌رســاند، 
برخی صفحات و حســاب‌های کاربری با 
سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی و فرماندهان آن، اقدام به 
انتشار اخبار، اطلاعیه‌ها و مطالبی می‌کنند 

که هیچ‌گونه ارتباطی با مراجع رسمی نداشته 
و مورد تأیید این مجموعه نیست.

بدین‌وســیله تمامی صفحات و کانال‌های 
غیر از موارد زیر تکذیب شده و فاقد اعتبار 
رســمی اعلام می‌شوند. انتشــار یا بازنشر 
اخبــار این صفحــات می‌توانــد موجب 
تشــویش افکار عمومی، انتشار اطلاعات 
نادرســت و آســیب به امنیت و منافع ملی 

شود.«

BB تنها صفحات رسمی در شبکه
اجتماعی ایکس:

فرماندهی ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی: 
IRGC_HQ

irgcspeaker :ـ سخنگوی سپاه
niroo_dayayi :ـ فرماندهی نیروی دریایی
IrgcCommander :ـ فرمانده نیروی زمینی

Basij_ :ـ فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین
HQ

BB:صفحه رسمی در آپ‌اسکرول
smajid_moosavi@ :ـ فرمانده نیروی هوافض

Esmail_Qaani@ :ـ فرمانده نیروی قدس

BB:صفحه رسمی در ویراستی
smajid_moosavi@ :ـ فرمانده نیروی هوافضا

Esmail_Qaani@ :ـ فرمانده نیروی قدس

تنها کانال‌های رســمی سپاه پاسداران انقلاب 
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هرگونــه صفحــه، کانال یا حســاب کاربری 
خارج از فهرست فوق که با نام، عنوان یا نشان 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی یا فرماندهان 
آن فعالیت کند، فاقد اعتبار بوده و قابل اســتناد 

نیست. 
از عموم کاربران درخواســت می‌شود اخبار و 
 از مجاری رسمی دریافت 

ً
اطلاعیه‌ها را صرفا

کرده و از بازنشــر محتــوای صفحات جعلی 
خودداری کنند.

نکنید! دنبال  را  جعلی  صفحات 

والمســلمین  »حجت‌الاســام 
ویژگی  برجســته‌ترین  حاجی‌صادقــی« 
شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 
را »نــگاه حماســی و انقلابــی به دین« 
دانست و افزود: »رهبر شــهید دین را از 
مفهــوم انتزاعی به »نظام زندگی‌ســاز« 

تبدیل کرده است.«

نماینده ولی‌فقیه در ســپاه، در همایشــی که 
برای طلاب بســیجی مشــهد برگزار شده 
بود، با تأکیــد بر تمایــز گفتمانی حضرت 
با برخــی رویکردهای  آیت‌الله خامنــه‌ای 
سنتی در حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: 
»برجســته‌ترین ویژگی ایشان، »دین‌شناسی 
حماســی« و »انقلابی‌گری« است.« ایشان 

دیــن را در صحنه زندگی معنــا کردند؛ به 
گونــه‌ای که اگر آثار ایشــان همچون »طرح 
کلی اندیشــه اســامی در قــرآن« را مرور 

کنیم، درمی‌یابیم که مفاهیم کلیدی همچون 
توحید، بعثت و امامت، نه در قالب مباحث 
 ذهنی یا کلامی محض، بلکه به عنوان 

ً
صرفا

»ســاختار فرماندهی« و »نظام حاکمیت« 
تبیین شده‌اند.

حجت‌الاســام حاجی‌صادقی تأکید کرد: 
»امروز نیاز مبرم جامعه ما، ترویج همین نگاه 
از سوی رهبر معظم انقلاب است؛ دینی که 
در تمامی ســاحت‌های حکمرانی و سبک 
زندگی فردی و اجتماعی، نسخه رهایی‌بخش 
دارد و بر بعد حاکمیتــی و مدیریت جامعه 

اسلامی اهتمام ویژه می‌ورزد.«
ایشان افزود: »نگاه ایشان به توحید، »توحید 
ربوبی« است؛ یعنی انحصار فرمانروایی به 
خدا و زیر بار هیچ فرمانروایی غیرخدا نرفتن. 
این نگاه، دین را از حصار فردیت خارج کرده 
و به یک نســخه جامع برای ســبک زندگی 

اجتماعی و حکمرانی تبدیل کرده است.«

رهبر شــهید دین را به نظام زندگی‌ساز تبدیل کرد
نماینده ولی فقیه در سپاه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 
گفت‌وگویی اظهار داشت: »پیش‌بینی پاره 
شدن تفاهم‌نامه به دست »دونالد ترامپ« 
به این دلیل محقق شــد که پیــش از آن، 
 با زیر پا گذاشتن هر پنج بند 

ً
واشنگتن عملا

مقدماتی، توافق را از بین برده بود.«

ســردار محســن رضایی افزود: »نخســتین 
تخلف آمریکا، کارشکنی در آتش‌بس لبنان و 
عقب‌نشینی نکردن رژیم صهیونیستی بود. در 
ادامــه، طرف آمریکایی بــا تحریک و هدایت 
کشــتی‌ها برای عبور غیرقانونــی و خارج از 
نظارت ایران از تنگه هرمز، به نقض دوم توافق 

دست زد.«
ســردار رضایی اظهار داشــت: »در پاسخ 
به ایــن قانون‌شــکنی، ایران با کشــتی‌های 
متخلــف برخورد کرد. متعاقــب آن، ارتش 
آمریکا با حمله نظامی به ســواحل کشــور، 

فرودگاه بندرعباس، جزیره قشم و تأسیسات 
آب‌شــیرین‌کن، بنــد اول تفاهم‌نامه مبنی بر 
احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی 

را به طور کامل نقض کرد.«
وی افزود: »واشــنگتن آزادسازی ۱۲ میلیارد 
دلار از دارایی‌هــای ایران را بــه دریافت وام 
و خرید انحصــاری کالا و مــواد غذایی از 

شرکت‌های آمریکایی مشروط کرد.«
سردار رضایی تصریح کرد: »طرف آمریکایی 
با هدف اعمال فشار حداکثری و وادار کردن 
ایران به عقب‌نشینی، تفاهم‌نامه را امضا کرد و 
به همین دلیل از ارجاع پرونده به کمیته حل 
اختلاف )با حضور پاکستان و قطر( خودداری 
کرد؛ چرا که در صورت بررسی، محکومیت 

مواضع واشنگتن قطعی بود.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه 
کــرد: »ایــالات متحده سیاســت هم‌زمان 
»جنگ و مذاکــره« را پس از گفت‌و‌گو‌های 

اســام‌آباد در پیش گرفت. پذیرش آتش‌بس 
دوهفته‌ای از سوی ایران، فرصتی را در اختیار 
آمریکا قرار داد تا در حین مذاکره، محاصره 

دریایی ایران را تکمیل کند.«
وی توضیــح داد: »پــس از مخالفــت ایران 
بــا تمدید این فرصت، واشــنگتن بــا تمدید 
یک‌جانبــه آتش‌بــس در دو مــاه گذشــته، به 
بازسازی تسلیحاتی، تامین ناو‌ها و هواپیما‌های 

سوخت‌رسان خود دســت زد تا با تکیه بر این 
توانِ احیاشده، مذاکرات را برخلاف تعهدات 

اولیه به سمت منافع خود هدایت کند.«
سردار رضایی تأکید کرد: »تفاهم‌نامه اسلام‌آباد 
دیگر وجود خارجی ندارد و پیش‌بینی می‌شود 
طرف آمریکایی بــا هدف وضع یک توافق‌نامه 
جدید و تحمیل اصلاحات مدنظر خود، مسیر 

مذاکرات را منحرف کند.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه ارتش آمریکا در چارچوب یک جنگ 
ترکیبی، حملات و تجاوزات گســترده‌ای را 
علیه زیرساخت‌های جنوب کشور آغاز کرده 
اســت، گفت: »این اقدامات شــتاب‌زده و 
سراسیمه، با هدف پاره کردن مقاومت ایران، 
تکمیل محاصره دریایی و زمینه‌ســازی برای 
یک عملیــات احتمالی نظیر حمله به جزیره 
خارک، تأسیسات هسته‌ای یا تکرار عملیات 

شکست‌خورده اصفهان انجام می‌شود.«

سیاست »هم جنگ هم مذاکره« تمام شده است
سردار محسن رضایی
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بررســی‌های میدانی قیمت‌های فعلی بازار 
مسکن، حاکی از آن است که متأسفانه قیمت 
مسکن در مقایسه با سال گذشته افزایش دو 
برابری داشته اســت. فعالان بازار مسکن و 
مستأجرانی که در فایل‌های مسکن واکاوی 
می‌کننــد، مؤید ایــن موضوع هســتند که 
متأسفانه افزایش صد درصدی قیمت مسکن 
از ســال گذشته تا کنون فشــار مضاعفی بر 
قشــری وارد کرده که صاحب ملک نیستند. 
بی‌تردید افزایش اجاره‌بها نگران‌کننده است؛ 
چرا که قدرت خرید مردم صد درصد افزایش 
نیافته اســت. بنابراین از قیمت‌های جدید 
مســکن در حوزه اجاره‌بها بســیار عقب‌تر 
است؛ از این رو نگرانی نسبت به این موضوع 
که مستأجران در ســال جاری چه وضعیتی 
خواهند داشــت، از مهم‌تریــن موضوعاتی 
اســت که دولــت و حاکمیت بایــد بر آن 
تمرکز کنند. یکــی از موضوعاتی که دولت 
هر ســال در دســتور کار خود قرار می‌دهد، 
تصمیم‌گیــری و تدوین و ابلاغ مصوبه‌هایی 
در راستای ساماندهی بازار مسکن با هدف 
حمایــت از مســتأجران اســت که بخش 
مهمی از آن به تکالیف دستوری حول محور 
افزایش اجاره‌بها با تعیین ســقف و اعطای 
وام رهن واحدهای مســکونی بازمی‌گردد. 
با ایــن حــال راهبردهای دولت نتوانســته 
اســت دورنمای مطلوبی در راستای کاهش 
نگرانی مستأجران داشته باشد. موضوع حائز 
اهمیت این است که قیمت‌گذاری دستوری 
راهکار اطمینان‌بخشی نیست، یعنی دولت 
با قیمت‌گذاری دستوری و اعمال فشارهای 
بخشــنامه‌ای نمی‌تواند کمــک چندانی به 
مستأجران داشته باشــد؛ چرا که بخشی از 
فرآیند اجاره دادن ملک، موجری اســت که 
مالک اســت و قیمت را تعیین می‌کند؛ لذا 
تحت فشــار نمی‌توان موجــر را به افزایش 
ندادن اجاره‌بها ترغیب کرد. بی‌تردید نظارت 
بر بازار مسکن موضوع بسیار مهمی است، 
اما با مصوبات دولتی و نظارت‌هایی پراکنده 
نمی‌توان مانع از فشار افزایش اجاره‌بها شد؛ 
زیرا موجــران تحت این عنــوان که هزینه 
نگهــداری ملــک و هزینه‌هــای زندگی به 
واسطه افزایش تورم بالا رفته، خود را محق 
افزایش اجاره‌بها می‌دانند. به نظر می‌رســد 
دولت با عرضه مسکن، حمایت‌های قانونی 
و مالیاتی و کاهش ســنگ‌اندازی پیش پای 
بخــش خصوصی می‌تواند زمینــه‌ای برای 
ساخت‌وســاز و حمایــت از مســتأجران 
ایجــاد کند؛ چرا که در غیــر این صورت با 
بخشــنامه‌های دولتی و اعمال زور نمی‌توان 
موجران را به افزایــش ندادن اجاره به میزان 
تــورم وادار کــرد. کاهش میزان تــورم تنها 
گزینه معقولی است که می‌تواند به حمایت 
از مســتأجران منجــر شــود. دولــت باید 
سیاســت‌هایی ناظر بر کاهــش میزان تورم 
داشته باشد؛ چرا که نه تنها مستأجران، بلکه 
سایر اقشــار جامعه نیز از کاهش میزان تورم 
بهره‌مند می‌شــوند؛ ضمن اینکــه راه برای 
ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه 
ساخت‌وساز مسکن فراهم می‌شود. مسکن 
اصلی‌ترین نیاز هر انســانی است؛ بنابراین، 
دولت‌ها در جوامع امروز مسئولیت سنگینی 
در حفظ و حراســت از حریم خانوارهایی 
دارند که باید ســقفی بر ســر داشته باشند و 
بخــش قابل توجهی از درآمدهــای خود را 
صرف پرداخت اجاره‌بها نکنند؛ چرا که سایر 
هزینه‌ها تأمین نمی‌شود و فقر و چشم‌پوشی 
از تأمین ســایر نیازها، زندگی را برای طبقه 

مستأجران بسیار سخت می‌کند.

یادداشت
 اجاره‌بها

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  با مصوبات کنترل نمی‌شود
و اســتاد اقتصاد گفت: »آیا مســئولی که 
عنوان می‌کند به جای دلارهای بلوکه شده 
از آمریــکا می‌توانیم غله و نهاده وارد کنیم، 
فراموش کرده آمریکا همان کشوری است 
که رهبر عزیز مردم ایران را به شهادت رسانده 

است؟«

»وحید ارشــدی« عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار هفته‌نامه 
»صبــح صــادق« دربــاره واردات کالاهای 
آمریکایی و آنچه طی هفته‌های گذشــته، پیش 
از نقــض تفاهم‌نامه از ســوی آمریکا، برخی 
مدیران داخلی بیان کردند، به چند نکته درباره 
این موضوع اشــاره کرد و گفت: »دولتمردان 
ایرانی باید بپذیرند ایران تحت تجاوز دشمنانی 
چون آمریکا و رژیم صهیونیســتی قرار گرفته 
کــه حامیان منطقــه‌ای و غربی، آنهــا را برای 
نابودی ایران حمایت می‌کنند و خواستار از هم 
پاشیدگی این سرزمین و نبود جغرافیایی به نام 

ایران بزرگ هستند.«
وی در این باره افزود: »مســئولان ایرانی باید 
بدانند و بپذیرند آمریکا و کشــورهای غربی به 
دنبال سلطه‌گری و استثمار هر چه بیشتر ایران 
و ایرانیان هســتند. به همین دلیل است که طی 
نزدیک به پنج دهه گذشته تحریم‌ها را بر مردم 
ایران تحمیل کرده و خواســتار وابستگی ما به 
خود هستند تا اینگونه بتوانند خواسته‌های خود 
را بر مردم ایران تحمیل کنند. همه دعوای آنها با 
ما این است که ایران باید تحت فرمان و تحت 
اســتثمار آنها باشد؛ چرا که هر کشور و قدرتی 
که تحت فرمان و مطیع آنها نباشــد، نامطلوب 
معرفی می‌شود و خب طبیعی است که ما زیر 

بار زور نخواهیم رفت.«
این کارشــناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی 
گفت: »برای اینکه بتوانیم مانع آتش‌افروزی و 
تجاوزات مکرر دشمن به کشور عزیزمان شویم، 
باید نگاه جدی و معناداری به موضوع تقویت 
زیرساخت‌های اقتصادی و رشد و جهش تولید 
داشــته باشــیم؛ به این معنا که تا جای امکان 
زمینه را برای استقلال بیشتر کشور،‌به ویژه در 
حوزه‌هــای غذایی در راســتای ارتقای امنیت 
غذایی کشــور فراهم کنیم. البته در این حوزه 
 عملکرد بسیار خوبی داشتیم، اما باید به 

ً
انصافا

سمت تقویت و تداوم روندهای موجود برویم 
تا دشــمن به هیچ وجه نتواند از این حوزه‌ها به 

کشورمان آسیبی وارد کند.«
ارشــدی معتقد اســت: »تــا زمانــی که به 
واقعی‌‎ترین شــکل ممکن متوجه قاعده جهان 
سلطه نشــویم، قاعده‌ای که معتقد است منافع 
هیچ کشوری نباید تأمین شود قبل از اینکه منافع 
آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی تأمین شود، 
نمی‌توانیم امنیت و ثبات را به کشور بازگردانیم. 
بنابراین آگاهــی از این اصل، نگاه واقع‌بینانه به 
مســائل جهان و ضرورت بازگشت و توجه به 

مردم است.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد 
گفت: »نگاه واقع‌بینانه به مســائل دنیا ناظر بر 
این موضوع اســت که باید اقتصاد را قوی کرد 
و پیمان‌های اقتصادی با کشورهایی منعقد کرد 
که ضربه زدن به آن مراودات به زیان آن کشورها 
باشد. همچنین، باید کالاهای ایرانی با تنوع بالا 
و رقابتی، تولیــد و روانه بازارهای جهانی کرد 
تا اقتصاد دنیا به تولید کالاهای ایرانی وابســته 
باشد؛ این نوع مدیریت بازدارنده است ضمن 
اینکه منافع عموم مردم را تأمین کرده و رضایت 
آحاد جامعه از وضعیت اقتصادی و معیشــتی 
 حرکت به این سمت 

ً
را جلب می‌کند. طبیعتا

نیازمند توجه و باور به مسئله تولید و جایگاه و 
اهمیت آن است.«

ارشــدی معتقــد اســت: »اگر چنیــن نگاه 
واقع‌گرایانه‌ای بر مســئولان خادم حاکم شود، 
بی‌تردید آنها نگاه بســیار بدبینانه‌ای به دشمن 

خواهند داشــت؛ چرا که معتقدند دشــمن به 
منفعت ما توجهی ندارد، بلکه دنبال خلع سلاح 
ما در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی تا سیاسی و 

نظامی است.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد 
گفت: »هر زمان که عموم مســئولان کشــور 
متوجه این موضوع بســیار مهم شــدند که ما 
در حال مقابله با دشــمنی هستیم که دشمنی 
وجودی است، یعنی اینگونه ترسیم کرده که ما 
نباشــیم تا خودش وجود داشته باشند آن زمان 
وارد بازی‌هایی نمی‌شویم که دشمن برای‌مان 
برنامه‌ریزی کرده اســت مثل باور داشــتن به 
تفاهمی که قرار بود در آن واردات محصولات 
تراریخته آمریکایی در سفره مردم ایران بنشیند. 
در واقع تفاهم با این دشمن که با موجودیت ما 
 امری محال و باورناپذیر 

ً
مشــکل دارد، طبیعتا

است.« 
عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد 
گفت: »توجه به رشــد تولیــد موضوع مهمی 
اســت. اگر در زمینه تولیــد نهاده‌ها و غلات 
مورد نیاز کشــور با توجه به وسعت سرزمینی 
و ظرفیت‌هایی که داریم بیشتر کار کرده بودیم 
و همچنین، در موضــوع دامداری و دامپروری 
بسترها را فراهم می‌کردیم، امروز شاهد افزایش 
قیمت محصــولات پروتئینــی و کاهش این 
محصولات از سفره مردم نبودیم. پس باید به 
این سمت برویم که خودمان نه تنها تولیدکننده 
باشــیم؛ بلکه حتی در قامــت صادرکننده نیز 

حاضر شویم.«

این کارشــناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی 
گفت: »وقتی مســئولی به ایــن موضوع باور 
داشته باشــد که آمریکا دوســت ما نیست، با 
پیشنهاد صادرات غله و مواد اولیه تولید و نهاده 
آمریکایی متوجه می‌شود این واردات می‌تواند 
دام و ابزاری برای بیماری‌زایی در ایران باشد.«

ارشدی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: 
»این موضوع باید به فکر مسئولان خطور کند 
آمریکایی که بمب و موشک بر سر مردم ایران 
می‌ریــزد و میلیاردها دلار برای کشــتار مردم 
ایران هزینه می‌کند، آیا نمی‌تواند به دنبال انتقال 
بیماری‌های بیولوژیک به مردم ایران با صادرات 

غله و نهاده باشد؟«
وی در ادامه بحث تأکید کــرد: »به هیچ وجه 
نباید به آمریکا اعتماد کرد؛ چرا که آمریکایی‌ها 
با تحریم اقتصــادی مردم ایــران و بمباران و 
حمایت از رژیم صهیونیســتی و تــرور رهبر 
شهید و کودکان و غیر نظامیان نشان داده‌اند به 
هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. بنابراین نباید در 
واردات کالایی که با خوراک و ســفره مردم در 

ارتباط است، به طرف آمریکایی اعتماد کرد.«
ارشــدی تأکید کرد: »آیا مســئولی که عنوان 
می‌کند به جای دلارهای بلوکه شده از آمریکا 
می‌توانیم غله و نهاده وارد کنیم، فراموش کرده 
آمریکا همان کشوری است که رهبر عزیز مردم 
ایران را به شــهادت رساند؟ آیا می‌توان آمریکا 
را کشــوری قلمداد کرد که بــدون تخاصم با 
مــا مراوده اقتصادی داشــته باشــد، در حالی 
که می‌دانیم آمریکا دشــمن مــا و حامی رژیم 

کودک‌کش صهیونیستی است.«
این کارشــناس اقتصادی افزود: »آیا مسئولان 
فراموش کرده‌اند یا هر شــب صدای بمباران و 
موشک‌باران جنوب ایران و جای جای ایران را 
نمی‌شنوند که به خواست آمریکا بها می‌دهند 
و بــا واردات از آمریکا به دنبال تقویت اقتصاد 
این کشــور هستند؛ در حالی که باید به تقویت 

اقتصاد ایران فکر کنند.«
وی در پایــان این گفت‌و‌گو خاطرنشــان کرد: 
»بی‌تردیــد باید با دیده شــک به ایــن مدل از 
مسئول‌نماها نگاه کرد. حتی اگر چنین اتفاقی 
 
ً
هم نیفتد، فکر کردن به آن نیز خطاست. واقعا

مشخص نیست براساس کدام جهان‌بینی وقتی 
هنوز خون بچه‌های میناب خشک نشده است، 
عده‌ای به دنبال تجارت و واردات محصولات 
تراریخته بیماری‌زا از آمریکا هستند؛ در حالی 
که باید به تقویت اقتصاد با توجه به سیاست‌های 

اقتصاد مقاومتی بیندیشند.«

صادرات 1/6 میلیون شاخه گل رز از شیراز در سال ۱۴۰۴، 
نشــانه‌ای از ظرفیت رو‌به‌رشــد صنعت گل و گیاه زینتی 
در ایران اســت؛ ظرفیتی که می‌تواند فراتر از یک فعالیت 
کشاورزی، به منبعی پایدار برای ارزآوری و اشتغال تبدیل 
شود. کیفیت مناسب، تنوع ارقام و استقبال بازارهای منطقه، 
جایگاه رز شیرازی را در میان محصولات صادراتی تقویت 
کرده اســت. با این حال، حفظ این روند نیازمند توســعه 
زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی استاندارد و تسهیل 
فرآیندهای صادراتی اســت. اگر زنجیره تولید تا صادرات 
به‌صورت هدفمند تقویت شــود، گل رز می‌تواند ســهم 

بیشتری از بازارهای منطقه را به خود اختصاص دهد.

صادرات گل!
منهای نفت

چین تنها در سال ۲۰۲۵، با افزودن ۳۳۶ تراوات‌ساعت 
ظرفیت جدید خورشــیدی، رکوردی ثبت کــرد که از 
مجموع تولید برق بســیاری از کشــورهای جهان فراتر 
می‌رود. این میزان حتی از کل برق مصرفی سالانه بریتانیا، 
معادل ۳۲۲ تراوات‌ساعت نیز بیشتر است؛ آماری که ابعاد 
سرمایه‌گذاری پکن در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌خوبی 
نشــان می‌دهد. چین همچنین ۵۳ درصد از کل افزایش 
ظرفیت خورشیدی جهان را به خود اختصاص داده و به 
موتور اصلی گذار انرژی در جهان تبدیل شــده است. در 
همین حال، انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۵ توانسته ۷۵ 

درصد از رشد تقاضای جهانی برق را پوشش دهد.

خورشیدی غول 
شاخص

به وضعیتــی که قیمت کالاها و خدمات پــس از افزایش، 
به‌سادگی و با همان سرعت کاهش پیدا نمی‌کند؛ حتی اگر 
هزینه تولید یا نرخ ارز افت کرده باشد »چسبندگی قیمت‌ها« 
گفته می‌شــود. ایــن پدیــده می‌تواند ناشــی از انتظارات 
تورمــی، هزینه تغییر قیمت، انحصــار در بازار یا مقاومت 
فروشــندگان در برابر کاهش سود باشد. نتیجه آن است که 
مصرف‌کنندگان کاهش هزینه‌ها را در قیمت نهایی احساس 
نمی‌کنند و آثار تورم برای مدت طولانی‌تری در اقتصاد باقی 
می‌ماند. شناخت چســبندگی قیمت‌ها به سیاست‌گذاران 
کمــک می‌کند تا بدانند مهار تورم تنهــا با کاهش هزینه‌ها 

محقق نمی‌شود و به اصلاح ساختار بازار نیز نیاز دارد.

قیمت‌ها چسبندگی 
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

یکا، وابستگی اقتصادی ایران است ویای آمر ر
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با صبح صادق

فرهاد بیضایی
کارشناس مسکن



امروزه دیگر کمتر سیاســتمدار هوشمند و آگاهی را 
می‌توان یافت که نداند که »انسجام ملی« مهم‌ترین 
ضریب تبدیل قدرت سخت به قدرت مؤثر به شمار 
می‌آید. هر اندازه جامعه همبســتگی بیشتری داشته 
باشد، ظرفیت کشور برای تحمل فشارهای خارجی 

افزایش می‌یابد. 
دشــمن در جنگ‌های نوین تنها بــه دنبال تخریب 
زیرســاخت‌های نظامی، اقتصادی یا انرژی نیست. 
هدف اصلی، کاهش تاب‌آوری ملی و فرسایش اراده 
جامعــه برای ادامه مقاومت اســت. به همین دلیل، 
همه نظریه‌های جنگ ترکیبی بر این نکته تأکید دارند 
که عملیات روانی، قطبی‌ســازی اجتماعی و ایجاد 
بی‌اعتمادی داخلی، مکمل عملیات نظامی هستند، 
نــه پدیده‌ای جدا از آن. هنگامی که آســمان جنوب 
کشور با حملات مستمر مواجه است، طبیعی است 
که اتاق‌های فکر دشمن نیز هم‌زمان به دنبال تشدید 
اختلافات در فضای داخلی باشند تا فشار نظامی با 

فرسایش اجتماعی همراه شود.
آنچه در این میان نگران‌کننده است، آن است که گاهی 
برخی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی در داخل کشور، 
 در مسیری حرکت می‌کنند 

ً
خواسته یا ناخواسته، دقیقا

کــه نتیجه آن افزایش شــکاف‌های داخلی اســت. 
اســتفاده از ادبیات حذف، متهم کردن بخش‌هایی 
از جامعه، بازتولید منازعات سیاســی و فرهنگی و 
تبدیل رسانه‌ها به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی، 
در وضعیت عادی نیز آثار منفی دارد، اما در شــرایط 
جنگی، این رفتارها می‌تواند پیامدهای امنیتی قابل 

توجهی به همراه داشته باشد.
نکته تأمل‌برانگیز آن است که بخشــی از این افراد، 
خود را مدافع ارزش‌های انقلاب و منافع ملی معرفی 
می‌کنند. انقلابی‌گری، اگر به معنای دفاع از استقلال، 
 با هر اقدامی 

ً
امنیت، عزت و منافع کشور باشد، طبیعتا

که سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف کند، 
ناســازگار اســت. نمی‌توان از یک ســو شعار دفاع 
از کشور ســر داد و از ســوی دیگر، با تولید مستمر 
دوقطبی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مهم‌ترین 

مؤلفه قدرت ملی را فرسوده کرد.
امــروز یکی از مهم‌ترین وظایــف نظام حکمرانی، 
صیانت از سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در روزهای 
سخت جنگ است. مردم کشورمان، با وجود تفاوت 
دیدگاه‌ها و گلایه‌های موجود، نشان داده‌اند که هنگام 
تهدید تمامیت ارضی و امنیت ملی، در کنار کشــور 
خود می‌ایســتند. این رفتار مســئولانه، سرمایه‌ای 
راهبردی است که نباید قربانی منازعات کوتاه‌مدت 

سیاسی شود. 
رســالت رســانه‌ها در وضعیــت جنگــی، تقویت 
آرامش روانی جامعه، افزایش اعتماد عمومی، تبیین 
واقع‌بینانه تحولات و کمک به همگرایی ملی است. 
اگر رسانه‌ای با اتکا به منابع عمومی به بستری برای 
بازتولید شــکاف‌های داخلی یا تشــدید تنش‌های 
سیاسی تبدیل شود، ضروری است مأموریت، کارکرد 

و سازوکارهای نظارتی آن مورد بازنگری قرار گیرد. 
واقعیت آن اســت که بازآرایی سیاســی و رسانه‌ای، 
موضوعی برای دوران پس از جنگ نیست. همان‌گونه 
که نیروهای مســلح تجهیزات خود را در میانه نبرد 
به‌روزرسانی و بازســازی می‌کنند، نظام حکمرانی 
نیز باید هم‌زمان با مدیریــت تهدید خارجی، نقاط 
آسیب‌پذیر داخلی را اصلاح کند. به تعویق انداختن 
این اصلاحــات، به معنای کاهش تدریجی ظرفیت 
کشــور برای مدیریت شــرایط پیش‌رو خواهد بود. 
حفظ انسجام ملی، مســئولیتی مشترک برای همه 
جریان‌های سیاســی، رســانه‌ها و نهادهای اثرگذار 

است. 

 دو قطبی‌سازی
 دشمن امنیت و انسجام ملی!

   دیگران    
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

از جنگ‌های جهانی گرفتــه تا جنگ‌های 
چند سال اخیر در گوشه و کنار دنیا، تجربه 
نشان داده است که سرنوشت کشورها تنها 
در میدان نبرد تعیین نمی‌شود، بلکه بخش 
مهمی از نتیجه نهایــی در جبهه حکمرانی 
داخلی رقم می‌خورد. اگرچه توان نظامی، 
بازدارندگی و قدرت عملیاتی از ارکان اصلی 
امنیت ملی هســتند، پایــداری اجتماعی، 
سرمایه اعتماد عمومی، همگرایی نخبگان و 
انسجام رسانه‌ای نیز به همان اندازه در تعیین 
میزان تاب‌آوری یک کشور در برابر فشارهای 
خارجی نقش دارند. به همین دلیل، ادبیات 
 
ً
نویــن امنیت ملــی دیگر امنیــت را صرفا
یک موضوع نظامی تلقــی نمی‌کند، بلکه 
آن را حاصل تعامل مؤلفه‌های سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رســانه‌ای 

می‌داند.
تحولات ماه‌های اخیر نیز بار دیگر اهمیت 
این واقعیت را نشان داد. جامعه کشورمان، 
با وجود همه تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی انتقادهای موجود نسبت 
به برخی رویه‌هــای اجرایــی، در روزهای 
سخت جنگ نشــان داد که هنگام مواجهه 
با تهدید خارجی، حفــظ تمامیت ارضی، 
اســتقلال و امنیت ملی را بــر هر اختلاف 
دیگری مقدم می‌داند. این سرمایه ارزشمند 
اجتماعــی، مهم‌ترین دســتاورد راهبردی 
کشور در وضعیت بحرانی بود؛ سرمایه‌ای 
که نه با اجبار، بلکه با احساس تعلق ملی و 

مسئولیت مشترک شکل گرفت.
 

BB نمایی از ابعاد تهدیدهای متوجه
کشور در جریان جنگ اخیر

پرســش اساســی اینجاســت که آیــا پس از 
شکل‌گیری چنین همبستگی کم‌نظیری، نظام 
حکمرانی نیز به همان میزان در جهت تقویت 
انسجام ملی حرکت کرده است؟ انتظار طبیعی 
آن بود که پایان مرحله نخســت جنگ به ویژه 
جنــگ 40 روزه، آغاز بازخوانــی تجربه‌ها، 
اصلاح برخــی رویه‌ها و شــکل‌گیری فصل 
تازه‌ای از همگرایی سیاسی و اجتماعی باشد؛ 
اما آنچه در عمل مشاهده شد، استمرار برخی 
رفتارهای سیاسی و رســانه‌ای بود که بیش از 
آنکه در خدمت افزایش تاب‌آوری ملی باشند، 
زمینه بازتولید شکاف‌های داخلی و قطبی‌سازی 

جامعه را فراهم کردند.
در حالی که نشانه‌های تشدید دوباره تنش‌های 
منطقه‌ای و افزایش فشارهای خارجی همچنان 
دیده می‌شود، مهم‌ترین خلأ راهبردی کشورمان 
شــاید نه در عرصه نظامی، بلکه در فقدان یک 
راهبرد جامع برای مدیریت انسجام داخلی و 
هم‌راستا کردن ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و 

فرهنگی با الزامات امنیت ملی باشد.

BBمهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی
در نظریه‌هــای جدیــد امنیت ملــی، مفهوم 
»تــاب‌آوری ملی« به تدریــج جایگزین نگاه 
ســنتی به قدرت سخت شده اســت. تجربه 
کشورهایی مانند بریتانیا در جنگ جهانی دوم، 
فنلاند در برابر فشــارهای شــوروی، اوکراین 
پس از ســال ۲۰۲۲ و حتی رژیم صهیونیستی 
در مدیریت بحران‌های امنیتی نشان می‌دهد، 
انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین 
منابع تولید قدرت در وضعیت جنگی به شمار 
می‌آیند. هر اندازه جامعه دچار قطبی‌ســازی، 
بی‌اعتمادی و شکاف‌های داخلی شود، هزینه 
اعمال فشــار خارجی کاهش یافته و دشمن با 
منابع کمتری قادر به ایجاد بی‌ثباتی خواهد بود.

به همیــن دلیل، کم و بیش همــه دولت‌ها در 
وضعیت جنگــی تلاش می‌کننــد اختلافات 
داخلــی را تــا حد امــکان مدیریــت کرده و 
رقابت‌های سیاسی را در چارچوب منافع ملی 
تنظیم کنند. این رویکرد به معنای حذف تنوع 
دیدگاه‌ها نیســت، بلکه به معنــای ایجاد مرز 
مشخص میان رقابت سیاسی و اقداماتی است 
که در عمل ســرمایه اجتماعی و امنیت ملی را 

تضعیف می‌کند.
کشــورمان نیز در جریان جنگ اخیر شــاهد 
شکل‌گیری چنین سرمایه‌ای بود. اقشار گوناگون 
جامعــه، فــارغ از گرایش‌های سیاســی، در 
دفــاع از امنیت ملی و مقابله با تهدید خارجی 
نقش‌آفرینی کردند. همین مسئله نشان داد که 
ظرفیت همگرایی ملی همچنان وجود دارد و 
می‌توان بر پایه آن بسیاری از شکاف‌های گذشته 

را ترمیم کرد.

BB خلأ راهبرد ملی
با وجــود این تجربه ارزشــمند، بخشــی از 
فضای سیاسی و رســانه‌ای کشور همچنان بر 
اســاس منطق رقابت‌های کوتاه‌مدت و منافع 
جناحی عمل می‌کند. اســتمرار تولید ادبیات 
تقابلی، برجسته‌ســازی اختلافات، دامن زدن 
به شــکاف‌های هویتی و تبدیل رسانه به ابزار 
تسویه‌حســاب‌های سیاســی، در شرایطی که 
کشــور با تهدیدهای خارجی روبه‌روست، با 

الزامات حکمرانی بحران سازگار نیست.
نکته تأمل‌برانگیز آن اســت که بخشی از این 
رفتارها در رســانه‌هایی مشاهده می‌شود که از 
منابع عمومی و بودجه ملی بهره‌مند هســتند. 
در اغلب نظام‌های سیاســی، استفاده از منابع 
عمومی مستلزم رعایت مســئولیت عمومی 
است. رسانه‌ای که با اتکا به بیت‌المال فعالیت 
می‌کند، ضمن حفظ اســتقلال حرفه‌ای، باید 
نســبت به آثار امنیتی و اجتماعــی تولیدات 
خود نیز پاســخگو باشــد. طبیعی اســت که 
نقد سیاســت‌ها، مطالبه اصلاحــات یا بیان 
دیدگاه‌های متفاوت بخشــی از فضای طبیعی 
رســانه‌ای است؛ اما هنگامی که تولید مستمر 
دوقطبی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش 
تنش‌های داخلــی به یک رویه تبدیل شــود، 
 یک اختلاف رســانه‌ای 

ً
موضــوع دیگر صرفا

نیســت، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با حکمرانی 

امنیت ملی تبدیل می‌شود.
امــروزه در ادبیات سیاســت‌گذاری عمومی 
از مفهوم »هم‌راستاســازی سیاســت‌ها« یاد 
می‌شــود؛ به این معنا کــه تمامــی نهادها و 
ابزارهای حکمرانی باید در وضعیت بحران، در 
راستای یک هدف ملی مشترک عمل کنند. اگر 
بخشی از ســاختار رسانه‌ای در جهت افزایش 
تاب‌آوری جامعه حرکت کند و بخش دیگری 
هم‌زمان شــکاف‌های اجتماعی را به نمایش  
بگذارد، در واقع نوعی ناهماهنگی نهادی شکل 
گرفته که اثربخشــی کل نظام تصمیم‌گیری را 

کاهش می‌دهد.

BBتعویق تغییرات
یکی از استدلال‌هایی که گاه در برابر تغییرات 
ساختاری و اداری مطرح می‌شود، ضرورت به 
تعویق انداختن تغییر و تحول‌ها تا پایان جنگ 
است. این استدلال در نگاه نخست منطقی به 
نظر می‌رســد، اما تجربه تاریخی خلاف آن را 

نشان می‌دهد.
بسیاری از تغییر و تحول‌های بزرگ در حوزه 
حکمرانــی، مدیریــت بحران و بازســازی 
 در میانه 

ً
ســاختارهای تصمیم‌گیری دقیقــا

بحران‌ها آغاز شده‌اند. ایالات متحده در خلال 
جنــگ جهانی دوم ســاختارهای هماهنگی 
صنعتــی و اطلاعاتی خــود را متحول کرد. 
بریتانیا کابینه جنــگ را هم‌زمان با ادامه نبرد 
شکل داد. حتی بسیاری از اصلاحات دفاعی 
کشــورهای شرق آسیا نیز در متن بحران‌های 
امنیتی آغاز شــدند، زیرا تصمیم‌گیران به این 
جمع‌بندی رســیدند که بحران، زمان آشکار 
شدن ضعف‌هاســت، نه زمان نادیده گرفتن 

آنها.
از همین منظر، انتظار برای پایان کامل تنش‌ها 
به منظــور آغاز تغییر و تحول‌های سیاســی و 
رسانه‌ای، می‌تواند هزینه‌های امنیتی کشور را 
افزایش دهد. هنگامی که تهدید خارجی ادامه 
دارد، هر روز تأخیر در اصلاح سازوکارهایی که 
به تشدید شکاف‌های داخلی منجر می‌شوند، 
 ظرفیت ملی برای مدیریــت بحران را 

ً
عمــا

کاهش می‌دهد.
این وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده توضیح 
داد. فرمانده‌ای که تعمیر تجهیزات دفاعی خود 
را به پایان جنگ موکــول کند، در طول نبرد از 
تمام ظرفیت موجود بهره نخواهد برد. در حوزه 
حکمرانی نیز رسانه، سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی بخشــی از تجهیزات راهبردی کشور 
هستند و بازسازی آنها باید هم‌زمان با مدیریت 

بحران انجام شود، نه پس از پایان آن.

BBضرورت بازآرایی
 به معنای گســترش 

ً
بازآرایــی مورد نیاز الزاما

محدودیت یا کاهش تنوع دیدگاه‌ها نیســت، 
بلکــه هــدف اصلــی آن ارتقــای کارآمدی 
حکمرانی و افزایــش هم‌افزایی میان نهادهای 
سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی است. آنچه امروز 
بیش از هر چیز اهمیت دارد، شکل‌گیری یک 
»راهبرد ملی انسجام« است که تمامی بازیگران 

مؤثر را حول چند اصل مشترک سامان دهد.
نخســت، لازم اســت میان نقد سیاست‌ها و 
تضعیف انسجام ملی مرزبندی روشنی برقرار 
شود. نقد مسئولانه نه تنها تهدید نیست، بلکه 
می‌تواند به اصلاح تصمیمات کمک کند؛ اما 
تبدیل رسانه به میدان دائمی منازعات جناحی 
در وضعیت جنگــی، آثاری فراتــر از رقابت 

سیاسی خواهد داشت.
دوم، بازنگری در مأموریت، ســاختار و نظام 
ارزیابی رسانه‌هایی که از منابع عمومی استفاده 
می‌کننــد، ضرورتــی اجتناب‌ناپذیر اســت. 
 
ً
شاخص موفقیت چنین رسانه‌هایی نباید صرفا
میزان تولید محتوا یــا همراهی با یک جریان 
سیاسی باشــد، بلکه باید میزان اثرگذاری آنها 
در تقویت اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و 

افزایش تاب‌آوری ملی نیز سنجش شود.
ســوم، ســرمایه اجتماعــی شــکل‌گرفته در 
جریان جنــگ باید به ســرمایه‌ای پایدار برای 
اصلاح حکمرانی تبدیل شــود. مردمی که در 
سخت‌ترین شرایط از کشــور و نظام سیاسی 
حمایت کردند، انتظــار دارند آثار این همدلی 
در حوزه‌های گوناگون، از جمله سیاست‌گذاری 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رســانه‌ای نیز 
 
ً
قابل مشاهده باشد. پاسخ به این انتظار، نه صرفا
یک مطالبه اجتماعی، بلکه بخشی از الزامات 

حفظ سرمایه ملی در دوره پساجنگ است.

BBجمع‌بندی
 
ً
امــروز مهم‌ترین مســئله کشــورمان صرفا
بلکه  نیســت،  تهدیدهای خارجی  مدیریت 
جلوگیری از فرسایش سرمایه‌ای است که در 
دل همین تهدیدها شکل گرفته است. تجربه 
جنگ اخیر نشان داد،‌ جامعه کشورمان ظرفیت 
بالایی برای همبســتگی، مسئولیت‌پذیری و 
دفــاع از منافع ملی دارد. اکنــون نوبت نظام 
حکمرانی است که این ســرمایه را با تغییر و 
تحول هوشــمندانه، افزایش کارآمدی نهادی 
و بازآرایی فضای سیاســی و رسانه‌ای حفظ و 

تقویت کند.
در حالی که احتمال تداوم فشــارهای خارجی 
همچنان وجود دارد، هرگونه تأخیر در اصلاح 
سازوکارهایی که به بازتولید شکاف‌های داخلی 
منجر می‌شوند، می‌تواند هزینه‌های امنیت ملی 
را افزایش دهد. بازآرایی سیاســی و رسانه‌ای 
نباید پــروژه‌ای برای دوران پس از بحران تلقی 
شــود، بلکه بخشــی از مدیریت خود بحران 
است. همان‌گونه که توان دفاعی در میانه جنگ 
به‌روز می‌شود، سازوکارهای حکمرانی نیز باید 
هم‌زمان با تحولات محیط امنیتی بازســازی 

شوند.
چنانچه این فرصت تاریخی به درستی مدیریت 
شود، کشــورمان می‌تواند ســرمایه اجتماعی 
حاصل از روزهای دشــوار جنــگ را به نقطه 
آغاز فصل تازه‌ای از حکمرانی کارآمد، انسجام 
پایــدار و افزایش قدرت ملــی تبدیل کند؛ اما 
اگر این فرصت از دســت برود، بازیابی چنین 
سرمایه‌ای در آینده بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر 

خواهد بود.

تغییر! در  تأخیر  خطای 
اهمیت راهبرد ملی در مدیریت انسجام داخلی سید علی اکبر حسینی

پژوهشگر امنیت ملی



تاریخ تکرار مــدام عاشوراســت و جغرافیا 
امتداد پهنه کربلا؛ ایــن همان جان‌مایه و مغز 
هویت‌بخشی است که صادق کرمیار در رمان 
درخشــان خود، »نامیرا« به زیباترین شــکل 
ممکن بازآفرینی کرده اســت. کتابی که مورد 
تحسین رهبر شهید انقلاب قرار گرفت و بارها 

تجدید چاپ شد. 
»نامیرا« فراتر از یک روایت داســتانی ســاده، 
به مثابه یک دوره فتنه‌شناســی مکتوب و عیار 
ســنجش خواص در بزنگاه‌های تاریخ تجلی 
یافته است. »نامیرا« روایت چگونگی تغییر و 
تحول اوضاع کوفــه در فاصله‌ دعوت از امام 
حسین)ع( تا رســیدن کاروان آن حضرت به 
کربلاســت؛ فضایی آکنده از غبار، تردید، و 
آشــفتگی که در آن عناصری چــون رعب و 
وحشــت، مکر ناشی از زر و زور، و ناتوانی در 
تشخیص حق از باطل، چهره واقعی آدم‌ها را 

برم لامی‌کند.

BB ساختار کلاسیک و پیرنگ
شخصیت‌محور

کرمیــار داســتان خــود را به ســبک رمان‌های 
کلاســیک، با شــروعی آرام، تصویرسازی‌های 
ملمــوس و معرفی تدریجی شــخصیت‌ها آغاز 
می‌کند. نویسنده با هوشــمندی تمام از افتادن در 
دام اختلاف‌هــای روایتی صــرف تاریخی پرهیز 
کرده، اما هم‌زمان از یک عقبه تحقیقی مستحکم 
بهره برده است. درام با حرکت »عبدالله بن عمیر« 
از قبیله بنی‌کلب در روزهای پیش از عاشورا آغاز 
می‌شــود و با زنجیره‌ای از حوادث پرکشش، پای 

شخصیت‌های متعددی را به میان می‌کشد.
نوشــتن داســتانی که مخاطب از پیش فرجام و 

پایان آن را می‌داند، کار آسانی نیست؛ اما کرمیار 
با اســتفاده بجا و هنرمندانــه از عنصر »رمانس« 
و »تعلیــق«، کششــی فوق‌العاده در اثــر ایجاد 
کرده اســت. داستان عشــق میان »ربیع« )جوان 
خون‌خواهی که پدرش را شــامیان کشــته‌اند( و 
»سلیمه« )دختر عمرو بن حجاج( نمونه‌ای از یک 
درام متعهدانه است. عشق در این رمان، بازاری و 
سطحی نیســت؛ بلکه پیوندی است که بر مبنای 
حب علی)ع( و اولاد او شــکل می‌گیرد؛ تا جایی 
که وقتی ربیع دچار تردید می‌شــود، سلیمه به او 
هشدار می‌دهد که اساس وصال آنها، گره‌خوردن 

به نور ولایت است.

BB فتنه‌شناسی در کوچه پس‌کوچه‌های
کوفه

»نامیرا« آینــه‌ای تمام‌نما از جامعه کوفه اســت. 
جامعه‌ای کــه ۱۸ هــزار نامه برای امام ارســال 
می‌کند، اما بــا ورود عبیدالله بن زیاد و گشــوده 
شدن سر کیســه‌های طلا از بیت‌المال، یک‌شبه 
ورق آن برمی‌گردد. کرمیار به زیبایی فاش می‌کند 

که بخشی از انبوه نامه‌نگاران، حضور امام را نه از 
سر درد دین، بلکه برای منافع شخصی و قبیله‌ای 
می‌خواســتند. نمونه بارز این سقوط، »عمرو بن 
حجاج« است؛ کســی که خود از ســردمداران 
دعوت امام بود و برای او ســپاه جمع می‌کرد، اما 
پس از یک نشســت و برخاســت با والی خناس 
کوفه، تیره و تبارش دگرگون شد و در برابر دختر و 

داماد خود نیز ایستاد.
در این میــان، کتاب مفهوم »تردیــد« را در میان 
خواص کالبدشــکافی می‌کند. غبــار فتنه چنان 
سنگین است که حتی عبدالله بن عمیر، با آن همه 
سابقه شمشیر زدن در جهاد با کفار، دچار لکنت و 
تردید می‌شود که چرا پسر پیامبر به مقابله با یزید 
برخاسته است؟ اما او سرانجام درمی‌یابد که منشأ 
این غبار در درون خود اوســت و راهی جز وصل 
شدن به دریای ولایت حســین)ع( وجود ندارد. 
در نقطه مقابل، افق بلندمرتبــه »انس بن حارث 
کاهلی« را می‌بینیم که پیش از واقعه، در بیابان به 
انتظار کاروان نور نشســته و هشدار می‌دهد که به 
زودی حرامیان، مســلمان‌نماها و مشرکان برای 

هجوم بر بهترین خلق خدا یکی می‌شوند. می‌توان 
زیباتریــن بخش از رمــان نامیــرا را این عبارت 
دانست: »من حسین)ع( را نه فقط برای خلافت، 
که برای هدایت می‌خواهــم... دنیای خویش را 
برای حســین)ع( می‌خواهم، نه حســین را برای 

دنیای خویش.«

BB از کوفه تا تهران؛ امتداد تاریخی
نامیرایی

گرچه رمان نامیرا در ســال ۱۳۸۰ به رشته تحریر 
درآمده، تطابق شگفت‌انگیز آن با فتنه‌های معاصر، 
نشــان‌دهنده اســتمرار خط کربلا در طول تاریخ 
است. این همان دلیلی است که رهبر شهید انقلاب 
خواندن این کتاب را برای شناخت فتنه‌ها توصیه 
فرمودند. فضای غبارآلود کوفه، شباهت عجیبی به 
ایام فتنه در تهران داشت؛ روزهایی که عیار بصیرت 
خواص سنجیده شد. از فتنه 88 تا همین روزها که 
جنوب کشــور آماج حملات یزیدیان زمانه است 
نیز، مانند کوفه، برخی از خواص دست‌به‌سینه به 
تماشا نشستند و بی‌بصیرتی خود را آشکار کردند، 

اما توده مردم به حق و حقیقت وفادار ماندند.

BBآینه دیروز، ترازوی امروز
»نامیرا« فقط یک نام هنری یا عنوانی برای تعلیق 
داستان نیســت؛ بلکه‌ نشان‌دهنده حقیقتی زنده و 
جاری است. رمان صادق کرمیار به ما می‌آموزد که 
در فضای مه‌آلود فتنه، عافیت‌طلبی و محاسبه‌گری 
شخصی، فرجامی جز سقوط در دامن ابن‌زیادها 
ندارد. این کتاب تحســین‌برانگیز کــه با قیمت 
مناسب و چگالی معنایی بالا در انتشارات کتاب 
نیستان هنر عرضه شــده، یک ضرورت خواندنی 
برای امروز ماســت تا یاد بگیریم چگونه تکلیف 
خود را از امام وقت بشنویم و با بصیرتی عاشورایی، 
تا پای جان، »نامیرایی« بمانیم و اجازه ندهیم غبار 

سازش بر آسمان این سرزمین ولایی سایه افکند.

   برداشت    

 شــوق زیارت کربلا در اربعین محشر، آنچنان 
تار و پود جوانان حســینی را به خود گره زده که 
دل کندن از این شــیدایی، محال  است و آرام 
گرفتن و بیقرار نشدن، غیرممکنی است که در 
تاریخ عشــاق، بر چکاد عظمــت و یگانگی و 

خلوص و پاکی و دردانگی می درخشد.
ســال‌های پیــش و در روزگار کرونا که زیارت 
اربعین میســر نبود و راه بســته بود، در خبرها 
خواندیم کــه جوانی دلداده از شــوق زیارت 
حضرت حسین)ع( جان سپرد! این اتفاق آن‌هم 
در این روزگار، همه ما را به تأمل واداشــت.  به 

راستی هم جای تأمل داشت. 
بعثت، روز رســتاخیز جان است و روز عروج 
انســان؛ روزی که انســان به بلندترین جایگاه 
رفیع معنوی رسید و هدایت هستی را بر عهده 
گرفت. وقتی به زندگی آن جوان زائر حسینی هم 
می‌نگریم، نوعی از بعثت فکری و شور و شهود 
معنوی و عروج زیبای آسمانی را در او می‌بینیم. 
بعثت در لغت به معنای برانگیختن و ارسال و 

روانه کردن نیز آمده است.
آن جوان عزیز هم در واقع با عشــق حســینی 
برانگیخته شــد و رسالتش را حرکت در مسیر 
زیارت ارباب عشــق و معرفت دانســت. پس 
بجاست تا همیشــه یاد و خاطره او را نیز که از 
رهروان راه پیامبر بزرگ اســام)ص( و عاشق 
پاکباخته امام حسین)ع( است، گرامی و زنده 

داریم.
حــالا و پس از گــذر این روزها و شــب‎های 
تــار و دیــدن و بوییدن جای خالــی او، به چه 
می‌اندیشــیم؟به اینکه ما جاماندگان از ســفر 
عشق، دســت کوتاهی داریم و خرمای شیرین 
بهشت، بر نخیل بلند راه‌های نرفته و مسیرهای 
مسدود از زمین سرد، راه بر دل ما هم بسته؟! اما 

مگر نه اینکه فرمود:
اگر آه تو از جنس نیاز است
در باغ شهادت باز باز است

و مگر نــه اینکه هــر روز عاشــورا و همه جا 
کربلاســت.آیا بــه راســتی تنها حضــور در 
یک مســیر خاص می‌تواند شــور و شــیدایی 
حســینی‌مان را تســا دهد و به بار نشاند؟ در 

همین مسیر و جهت، می‌توان دست مظلومی 
را گرفت، چشم تری را نوازش کرد، سرپناهی 
برای خیابان خوابی بنا نمود و شکم گرسنه‌ای را 
نان داد و لب تشنه‌ای را سیراب کرد و دانست که 
همه اینها مسیرهای حسینی و نزدیک شدن به 
خداست و همگی در زمره بهترین زیارت‌های 

اربعینی امام عشق!
داســتان جوان ما که درد فــراق را تاب نیاورد 
و از دوری شــمایل دلــدار دق کرد، حکایت 
یک مکتب اســت، حکایت یک تاریخ است 
و حکایــت یک حقیقت ســرخ. او که چونان 
پروانه‌ای گرد شــمع وجود معشوقش سوخت 
و رفت تا فرهنگ عشــق حســینی باقی بماند 
بر دل‌مان ماند تا همیشــه. آری؛ او شوق دیدار 

داشــت؛ و شوق یار و غم فراق، گاه انسان را به 
ملکوت »نیســتی« که در حقیقت، »هستی« 
ابدی و حقیقی است می‌رساند. سر سربداران بر 
دار وفا می‌درخشد و دل بیقراران در آتش شوق 
یار می‌ســوزد تا آنجا که قرار از کف می‌رهد و 
جان به جانانه می‌رســد و دل به مأوای دوست 
می‌رســد و آرام می‌گیرد.او حالا در کربلاست 
و در آغوش امام عشق و این حکایت دلدادگی 
یک امت اســت به یک امام و روز جاودانگی و 
استمرار و ضمانتی بر ابدیت عاشورا و کربلا و 
فرهنگ عاشقانه‌ای که تا هستی هستی است بر 

تارک تاریخ عشاق می‌‌‎فروزد.
او شهید است؛ شهید بی‌قراری که قرار از دیدار 
گرفت و وصل یار، رهایی‌بخش دل بیتابش شد. 
او آزاد شــد و آزاده؛ آزاد از بندهای زمینی این 
دنیا و رها در هفت آســمان خدای حسین)ع( 
که والاترین و بالاترین پرنده سرخش، حضرت 
ابوالفضل عباس)ع( است.خوشا جایگاه او و 
مرحبا و آفرین بر این سرشت و سرنوشت که او 

آفرید و دید.
آی جهان! آی روزگار سیاه! ببین شور حسین و 
دلدادگی شیعه به امام خویش، در همین شب 
تاریک هم چه صبح درخشان و تابنده و زیبایی 
را می‌آفریند و کیســت که ندانــد آینده‌ای اگر 
هست متعلق به عشاق ماست. عشقی که از دل 
خون می‌جوشد و شوری که از درون آگاه‌ترین و 
وارسته‌ترین هویت جهان برمی‌خیزد و صلای 

رهایی در می‌دهد:
فرهنگ عاشورا...

سبک زندگی دینی و عشق حقیقی

مهدی امیدی
خبرنگار

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

امــروز در جغرافیای ملتهــب جنوب، از 
بندرعباس تا هرمز و سیریک و کرانه‌های 
خوزســتان، هوا رنگ دیگری دارد. اینجا 
بوی شــرجی همیشــگی، با غبــار کینه‌ 
دشــمنی گره خورده است که »دریا« را به 
مثابه گلوگاه فشــار بر ملت ایران می‌بیند. 
 
ً
آنچه امروز در جنوب ما می‌گذرد، صرفا

یک تنش ژئوپلیتیک یا یک مواجهه‌ نظامی 
صرف نیســت؛ اینجا تابلــوی تمام‌نمای 
»ظلم عیان آمریکایی« اســت که در برابر 
»ایستادگی بی‌پایان انسانی« قد علم کرده 
است. در این میان، پرســش بنیادین این 
است: هنر و سینمای ما کجای این میدان 

نبرد ایستاده است؟
باید بی‌پرده سخن گفت؛ سینمایی که در 
روزهای ســخت مردمان صبور جنوب، 
ســرش به لاک قصه‌های بی‌درد و اداهای 
روشنفکرانه گرم باشــد، نسبتی با هویت 
ملی ندارد. هنری که نتواند »رنج نجیبانه« 
مردم خوزستان  و »مقاومت حماســی« 
و هرمزگان را به تصویر بکشــد، در واقع 
»ابتر« اســت. وقتی مادری در روستایی 
در حاشیه ســیریک، با وجود تهدیدهای 
دریایی، اســتوار ایســتاده و زندگی‌اش را 
بر مدار عــزت می‌چرخانــد، این یعنی 
یک »ســوژه‌ ســینمایی نــاب« که قصه‌ 
قهرمانــی‌اش، هــزاران بــار از درام‌های 
آپارتمانی توخالی جشنواره‌پسند، بلندتر و 
شنیدنی‌تر است. »بشکند قلم و دوربینی 
که بزرگی و مقاومــت مردم جنوب ایران 
و ظلــم آمریکا را به این مردم ثبت نکند!« 
این نه یک شعار، که یک »میثاق اخلاقی« 
است. دوربین ما نباید تنها نظاره‌گر گلوله‌ها 
و انفجارها باشد؛ دوربین ما باید »معنای 
ایستادگی« را در چشم‌های ناخدای لنج 
هرمز، در دستان پینه‌بسته‌ صیاد خوزستانی 
و در اســتقامت بی‌صــدای زنان جنوب 
جست‌وجو کند. هنر آینه‌ تمام‌نمای زمانه 
است. اگر قرار است سینمای ما در تاریخ 
این سرزمین ثبت شود، باید »راوی صادق 
میدان« باشد. دشمن، هویت ما را هدف 
گرفته است؛ پس هنر باید »هویت‌بخش« 
باشد. هنرمند متعهد امروز، کسی نیست 
که در کنج انزوا، بــرای خودش واژه‌بافی 
کنــد؛ هنرمند امروز، کســی اســت که 
صدای فروخورده‌ یــک ملت بزرگ را در 
برابر استبداد آمریکایی، به فریادی هنری 
تبدیل کند. ما در جنوب، شــاهد یکی از 
درخشــان‌ترین جلوه‌هــای تقابل »حق« 
و »باطل« هســتیم. این تقابــل، نیازمند 
روایت‌گری دقیق، بی‌واســطه و حماسی 
اســت. اگر ســینمای ما در بازنمایی این 
شــکوه مقاومت الکن بماند، در پیشگاه 
تاریخ و نسل‌های آینده، پاسخی نخواهد 
داشت. انتظار، آثاری اســت که در آنها، 
خشم مقدس مردم از ظلم آمریکا به تصویر 
درآید؛ فیلم‌هایی که قهرمانش، نه یک فرد 
خیالی هالیوودی، که همان صیاد مظلوم 
و مقتدر بندرعباســی یا سربازی است که 
با شــهادت در خواب، بیداری را تجسیم 
می‌کند. این ادای دین هنر به ســرزمینی 
اســت که با خون پاک بهترین فرزندانش 
و با صبوری ســتودنی مردمانش، در برابر 
همه قداره‌کشی‌های جهانی ایستاده است. 
قلم‌ها را تیز و دوربین‌ها را روشــن کنید؛ 
چرا که تاریخ، همین روزها را به یاد خواهد 
سپرد و قضاوت خواهد کرد که چه کسی 

ایستاد و چه کسی سکوت کرد!

یادداشت
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فرهنگپرونده

 بشکند قلم و دوربینی که
 غیرت جنوب را نبیند!

تأملی بر جانمایه راهپیمایی اربعین

سعید رضایی
خبرنگار

وز وی امر وز، تراز آینه‌ دیر
تحلیلی بر رمان »نامیرا« و رمزگشایی از سنت استمرار فتنه در تاریخ
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منصفانه رفتار کند.                                                                                          )كافى، ج 2، ص 144، ح 1(

سعادتمندی اکسیر 
   صادقانه    

 طالب موفقیت هســتید؛ چون آن موقع دیگر هیچ وقت تســلیم 
ً
باید بفهمید چه زمانی واقعا

نمی‌شوید و مهم نیست دیگر شرایط چقدر رو به سختی برود.

موفقیت طالب 
   صبحانه    

 منبر  

یک کلمه‌ای داریم ما به اسم »قدرت«، یک 
کلمه داریم به اســم »اقتدار«؛ یه ذره اینها 
تفاوت دارد. فرقش چیســت؟ توی قدرت 
یک تحمیــل، یک زوری و یــک اجباری 
 مســتکبران هم این 

ً
 معمولا

ً
خوابیده، مثلا

کارشون قدرته. اقتدار این هستش که شما 
به قول امروزیا از طریق قدرت نرم یه کاری 
کنی که طرف بپذیره، بدون اجبار، با میل، 
ذهن و قلب شخص رو تسخیر کردن. یکی 
از چیزهای بسیار بســیار مهم توی بحث 
خانواده برای اینکه خانواده، خانواده متعالی 
باشه، این هستش که آدم تو خانواده از طریق 
قدرت نرم شروع کنه تربیت رو ایجاد کردن. 

جامعه هم همین‌طور. 
کاری که پیغمبر عظیم‌الشأن)ص( ما کرد 
 داســتان کربلا هــم همینه دیگه: 

ً
و اصلا

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ــوبِ ال

ُ
ل

ُ
حُسَــیْنِ فِی ق

ْ
بِ ال

ْ
ل

َ
»إِنَّ لِق

حَرَارَةً« یعنی همین قدرت نرمه که هرگز 
سرد نمی‌شــود. این حرارت به زبان عربیه 
نه فارســی، این حرارت به معنای یک نوع 
شوق و اشــتیاق و بعثت هم هست. یعنی 
 آقا امام حســین)ع( یه کاری می‌کنه 

ً
اصلا

شــما از جات بلنــد می‌شــی و حرکت 
می‌کنی، نمی‌ذاره زمیــن باقی بمونه و این 

هرگز خاموش نمی‌شه. در واقع آن چیزی 
که در آیات و روایات ما داره اشاره می‌کنه، 
این بحث اقتداره، قدرت نرمه. اصلی‌ترین 
چیــزی که باید دقت بشــه و دشــمنان و 
مســتکبرین کاری کــه می‌خواهند انجام 
بدهند، قدرته، ظلم، زور، اجبار و تحمیله. 
کاری که الان می‌بینیم مســتکبرین عالم 
می‌خواهند انجــام بدهند، اینکه با بمب و 
حمله و هجمه و اینها، اینا نمی‌تونن دل‌ها 
رو تســخیر بکنن. ممکنه یه جایی خرابی 
به بار بیارن که به بار می‌آرن، جنایت کنن، 
کودک‌کشی کنن. اینا لذت‌شون این هستش 
که بیرون، تو اون جهان غرب خودشــون، 

جهان دیگر خودشــون، تو اونجا نشستن، 
مردم خاورمیانــه رو مظلومانه  هدف قرار 
می‌دن. اینهــا تخریب نکنن به طور کامل، 
فِئُوا نُورَ 

ْ
ونَ لِیُط

ُ
رها نمی‌کنن. البته »یُرِیــد

هِ« اینا با جنگ، با قدرت ســخت میان. 
َّ
الل

با جنگ ســخت میان، ولی این وسط اون 
چیــزی که ماندگار در دل بشــر می‌شــه، 
همین اقتدار و قدرت نرمه، توأم با محبته، 
با محبت و اطاعت و اینهاســت. یکی از 
اصلی‌ترین راه‌هایی که آدم می‌تونه تو جریان 
جبهه حق به اوج برســه و می‌تونه اثرگذار 
بشــه و ماندگار بشــه، همین بحث حفظ 

کردن خانواده است.

 آیه  

در ادبیات دینی ما، مفهوم »قهرمانی« تعریفی 
چندلایــه دارد که از مرزهــای فتح و پیروزی 
مادی فراتر رفته و به جوهره انسانیت، اخلاق 
و بندگی خداوند گره خورده اســت. قهرمان 
راستین کسی است که نخستین و سخت‌ترین 
نبرد خود را بــا نفس اماره به انجام رســانده 
و توانســته اســت زندگی خویش را بر محور 
فرمان‌های الهی تنظیم کند، آنگاه در عرصه‌های 
گوناگون حیات، از جهاد در راه خدا تا فداکاری 
برای خانــواده و جامعه، به مقــام والای ایثار 
و مقاومت دســت یابد. نقطه عطف قهرمانی 
در اســام، تسلط بر نفس و هوس‌های درونی 
اســت. پیامبر اکرم)ص( در حدیثی گهربار، 
مرز این حقیقــت را چنین روشــن کرده‌اند: 
ذی 

َّ
 ال

ُ
دید

َّ
ما الش رْعَةِ، انَّ  بِالصَّ

ُ
ــدید

َّ
یسَ الش

َ
»ل

بِ«؛ قوی آن نیست که 
َ

ض
َ

 الغ
َ

سَهُ عِنْد
ْ

یمْلِک نَف
در کشتی پیروز شــود، بلکه قوی آن است که 
هنگام هیجان خشم، بر خود تسلط دارد.)تنبيه 
الخواطر، ج1، ص122( این نبرد درونی، که از 
آن به »جهاد اکبر« تعبیر شده، زیربنای تمامی 
مراتب دیگر قهرمانی است. کسی‌ که بر نفس 
خویش چیره شود، می‌تواند در جهاد با دشمن 
بیرونی نیز اســتقامت ورزد و از دارایی و جان 
خود در راه خدا بگذرد. قــرآن کریم در آیات 
متعدد، جایگاه رفیع جهاد و مجاهدان را تبیین 
کرده است. در سوره بقره، خداوند می‌فرماید: 
وا فی 

ُ
ذینَ هاجَرُوا وَ جاهَد

َّ
ذینَ آمَنُوا وَ ال

َّ
»إِنَّ ال

هُ 
َّ
هِ وَ الل

َّ
 یَرْجُونَ رَحْمَتَ الل

َ
ولئِک

ُ
هِ أ

َّ
سَــبیلِ الل

ورٌ رَحیمٌ«؛ کسانی‌که ایمان آورده و هجرت 
ُ

ف
َ

غ
کرده و در راه خــدا جهاد کرده‌اند، به رحمت 

خدا امید دارند و خدا آمرزنده و مهربان است. 
همچنین در سوره توبه، این مفهوم در والاترین 
سطح خود ترسیم شده است: »خدا از مؤمنان 
جان‌ها و مال‌های‌شان را خریداری کرده که در 
برابر آن، بهشــت برای آنان باشد، در راه خدا 
جنگ می‌کنند، می‌کشــند و کشته می‌شوند، 
این وعده‌ای است که در تورات و انجیل و قرآن 
بر عهده خداوند اســت و چه کسی از خدا به 
عهد خود وفادارتر است؟ پس به این معامله‌ای 
که کرده‌اید شــاد باشــید و این همان کامیابی 
بزرگ است.« )توبه/111( این آیه، قهرمانی را 
در بالاترین مرتبه ممکــن‌ـ بذل جان و مال در 
راه آرمان الهی‌ـ به تصویر می‌کشــد. در سوره 
هود نیز بر این حقیقت تأکید شــده که دستور 
به استقامت، راز آن است که پیامبر را پیر کرده 
اســت. داســتان طالوت و جالوت، نماد بارز 
مقاومت است؛ جایی که ســپاه حق با وجود 
نفرات اندک، با ایمان و اســتقامت به پیروزی 
وا 

ُ
 وَ جُنُودِهِ قال

َ
وت

ُ
ا بَرَزُوا لِجال مَّ

َ
رســیدند: »وَ ل

ى 
َ
دامَنا وَ انْصُرْنا عَل

ْ
ق
َ
تْ أ بِّ

َ
 وَ ث

ً
یْنا صَبْرا

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
نا أ رَبَّ

کافِرینَ«؛ هنگامی که ســپاه طالوت با 
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ال

لشکر جالوت روبه‌رو شدند، گفتند: پروردگارا 
مقاومت در برابر دشمن را بر ما سرازیر کن و 
گام‌های‌مان را استوار دار و ما را بر این دشمنان 

کافر پیروز بگردان.
مفهوم قهرمانــی در ادبیات دینــی، به میدان 
نبرد محدود نیســت. پدر و مادری که زندگی 
خود را وقف خانواده می‌کنند، در حقیقت در 
مسیر ایثار و از خودگذشتگی گام برمی‌دارند. 
قرآنی که از مجاهدان مــدح می‌کند، ایثار را 
در ساده‌ترین و عمیق‌ترین اشکال آن نیز ستوده 
است. در سوره حشر، خداوند از انصار مدینه 
چنین یاد می‌کند که مهاجران را بر خود مقدم 
و کانَ 

َ
سِــهِم وَ ل

ُ
نف

َ
داشــتند: »وَ یُوثِرُونَ عَلی أ

«؛ آنها دیگران را بر خود مقدم 
ٌ
صاصَــة

َ
بِهِم خ

می‌دارند، هرچند خودشــان نیازمند باشــند. 
این روحیه ایثار، در عرصه‌های زندگی جاری 
می‌شود. کسانی‌که برای آسایش هم‌وطنان خود 
را به سختی می‌اندازند، کسانی‌که برای آیندگان 
و دستاوردهای دور و نزدیک، هر سختی را به 
جان می‌خرند، همگی در دایره وسیع قهرمانان 
این مکتب جای می‌گیرند. در نهایت، قهرمان 
در نگاه قرآن و روایات، انســانی اســت که با 
جهاد اکبر، نفس خویش را مهار کرده و با جهاد 
اصغر، در راه خدا از جان و مال خویش گذشته 
و با اســتقامت و ایثار، الگویی برای جامعه و 
نجات‌بخشی برای آیندگان می‌شود. خداوند 
در سوره فصلت به این دسته از بندگان بشارت 
امُوا 

َ
مَّ اسْــتَق

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِینَ ق

َّ
می‌دهد: »إِنَّ ال

حْزَنُوا 
َ
 ت

َ
وا وَل

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َّ
ل

َ
 أ

ُ
ــة

َ
ئِک

َ
مَل

ْ
یْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
ت

ونَ«؛ یک ملت، 
ُ

وعَد
ُ
نتُمْ ت

ُ
تِی ک

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بْشِرُوا بِال

َ
وَأ

وقتی قهرمان می‌شود که همه اعضایش، چون 
خانواده‌ای بــزرگ، بار یکدیگــر را به دوش 
می‌کشــند؛ بدون اینکه منتظر باشند کسی از 
آنها قدردانی کند. قهرمانی جمعی، در همین 
نادانستگی همگانی شکل می‌گیرد: معلمی که 
با حقوق ناچیز، امید را در دل دانش‌آموزان زنده 
نگه می‌دارد، پرستاری که شیفت‌های مضاعف 
را بــدون گلایه می‌پذیرد یا کشــاورزی که در 
خشک‌سالی، آخرین آب ذخیره را با روستای 
همسایه تقســیم می‌کند. اینها خود را قهرمان 
 همین ندانســتن، گوهر 

ً
نمی‌نامنــد، اما دقیقا

ناب قهرمانی انسانی را می‌سازد: قهرمانی که 
نه از روی منیت، که از روی مهر و مســئولیت 
بی‌چشم‌داشت جاری می‌شود. شاید اگر روزی 
همه ما، در نگاه به هم‌نوع، نگاه پدرانه داشــته 
باشــیم، دیگر نیازی به قهرمان نامدار نباشد، 
زیرا تمام ملت، خــود به قامت قهرمان گمنام 
و متواضع، در برابر سختی‌ها خواهد ایستاد و 

این، همان پیروزی حقیقی است.

ملت مجاهد 
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

قدرت ایمان هرگز شکست نمی‌خورد
گفتاری از حجت‌الاسلام‌ سیدمیرهاشم حسینی

 رابطه دوسویه مسئولان
 و مردم

تعامل مسئولان و مردم در جامعه اسلامی 
متفاوت از هر جامعه دیگری است؛ زیرا 
هر چیــزی بر پایه علم، دین و اخلاق باید 
اســتوار، حرکت و ادامه پیدا کند. با توجه 
بــه آنکه الگوی ما قرآن و روایات اســت، 
نمونه‌ای از این تعامــل را در نهج‌البلاغه 
بررسی می‌کنیم. برای نمونه، تعامل امام 
علی)ع( با مردم، ترســیم‌‌کننده‌ شبکه‌ای 
عمیق از مسئولیت‌های متقابل، اخلاق والا 
و کرامت انســانی است که در خداباوری 
ریشه دارد. تعاملی که از یک‌سو، مسئولان 
را موظف به خدمتی بی‌چون و چرا کرده 
و از ســوی دیگر، مردم را به مشــارکتی 
آگاهانه و نصیحت‌گــری دعوت می‌کند. 
از نگاه امام علی)ع( بنیاد هر تعامل سالم، 
بر پایه‌ »عدالت« استوار است؛ عدالتی که 
نه تنها در قوانین، که در روابط انســانی و 
ارتباطات فردی جاری می‌شود. این اصل، 
در نامه‌های ایشان به کارگزاران، به عنوان 
مقدمه‌ای برای »عدالت اجتماعی« ترسیم 

شده است.
در نمونــه‌ای دیگــر و از منظــر ارتبــاط 
کلامی، که بخش بزرگــی از تعاملات را 
استراتژی‌های  از  امام  تشــکیل می‌دهد، 
ادب و احتــرام در کنــار صداقــت بهره 
می‌جستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کلام 
ایشان، هرچند مســتقیم و صریح است، 
با به‌کارگیــری راهکارهای ادب، موجب 
تهدید وجهه‌ مخاطب نمی‌شود و فضایی 
از صمیمیت و هم‌بستگی را ایجاد می‌کند. 
ضمــن آنکــه صادقانه برخــورد کردن و 
گفت‌وگو کردن با مردم نیز نوعی احترام به 

خود مسئولان و مردم دیده می‌شود. 
این شــیوه، نشان از توجه عمیق به بافت و 
حال مخاطب دارد تا کلام، بیشترین تأثیر 
را بر جای گــذارد و بیشــترین انگیزه را 
به‌دنبال بیاورد. این نگاه، حتی در برخورد با 
مخالفان فکری و سیاسی نیز مشهود است. 
امام علی)ع( همواره به دنبال تعامل سازنده 

با آنان بر اساس اصول مشترک بود.
برای حرکت به سمت این الگوی تعامل، 
نخستین گام، »خودسازی فردی« است؛ 
چرا که عدالت فــردی، زیربنای عدالت 
اجتماعی اســت. به این معنا که هرکس 
باید بــا مراقبت از نفس، تقوا و پایبندی به 
واجبات، ارتباط خود بــا خدا را اصلاح 
کند؛ چراکه خدامحوری، ضمانت ‌اجرای 

عملی برای دیگر رفتارهای نیک است.

 مکتب  

سید مرتضی رضایی
کارشناس مذهبی

امام جماعت مردم‌دار

آقاجــان! ایــن روزها هر بــار که نام 
رهبر شــهید بر زبانم جاری می‌شود، 
بی‌اختیار دلم به سوی شما پر می‌کشد. 
نمی‌دانم چرا هر روایت از شهادت او، 
مرا به یاد شــما می‌اندازد؛ گویی هر 
شهیدی نشــانی از یاران شماست و 
هر خون پاکی، وعده‌ای برای آن صبح 

بزرگ.
مولا جان! مگر می‌شود از کربلا گفت 
و از یاران حســین)ع( نگفت؟ مگر 
می‌شود از خورشــید عاشورا سخن 
گفت و ســتاره‌هایی را کــه گرداگرد 
او جان دادند، از یــاد برد؟ امروز هم 
هرگاه از رهبر شهید می‌گوییم، انگار 
از یکی از عاشقان شما سخن گفته‌ایم؛ 
از کســی که همه آرزویش این بود که 
پرچم حق بر زمین نماند و راه انتظار 

به ظهور ختم شود.
مولای من! می‌گویند شهیدان زنده‌اند؛ 
و چه امید شــیرینی که بــه اذن خدا، 
روزی در رکاب شــما بازگردند. چه 
رؤیای دلنشــینی که رهبر شــهید بار 
دیگر در کنار شــما بایستد، پرچم را 
در دســت بگیرد و دل‌هــای داغدار، 
دوباره با دیــدارش آرام شــوند. چه 
لحظه باشــکوهی خواهد بود آن روز 
که چشــم‌های منتظر، هــم به جمال 
شما روشن شود و هم به دیدار یارانی 
که تمام عمر، آرزوی ســربازی‌تان را 

داشتند.

حسن ختام

   غیر رسمی    

برای نماز جماعت همیشه سر وقت 
در مسجد حاضر بودم. شاید در طول 
مدت امامت جماعت من، مواردی را 
که دیر به نماز رسیده‌ام بتوانم بشمارم؛ 
دو یا ســه بار اتفاق افتاده است، و الا 
همیشه قبل از وقت، قبل از اذان، قبل 

از غروب داخل مسجد بودم.
روی سجاده می‌نشســتم رو به مردم. 
این هم از کارهایی بود که من در مشهد 
باب کردم. آقایان بعد اذان می‌آمدند، 
مــردم به آنها ســام می‌کردند، روی 
سجاده‌شــان می‌نشستند، نمازشان را 
می‌خواندند و می‌رفتند! یک چند نفر 
هم می‌آمدند مسئله می‌پرسیدند. بنده 
عکس این را باب کــردم. وقتی وارد 
مسجد می‌شــدم، گاهی هیچ‌کس در 
مسجد نبود. روی سجاده می‌نشستم 
رو به طرف مسجد پشت به محراب، 
بعد افــراد می‌آمدند، می‌نشســتند و 
می‌پرسیدند،  مسئله  می‌زدیم،  حرف 
گاه حتــی احوال‌پرســی می‌کردیم، 
گاهی یکی لطیفــه می‌گفت، گاهی 
کسی شکایتی می‌کرد، اینها. بعد تازه 
وقت اذان می‌شد و اذان را می‌گفتند. 
 صحبت 

ً
بعد از نمــاز هم که غالبــا

می‌کردند.

خاطره‌ای از زبان رهبر شهید

 رویای با شکوه


